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 پیشگفتار
م ترين مردم فرمود: من شبيه (صلّى اللّه عليه و آله)حضرت رسول 
)عليه السّلام( و حضرت ابراهيم  )عليه السّلام(به ابراهيم 

مردم در خلقت و خُلق به آدم بود؛ حق تعالى مرا از   ترين شبيه
بالاى عرش عظمت و جلال خود به ده نام ناميده و صفت مرا بيان 
كرده و به زبان هر پيغمبرى بشارت مرا به قوم ايشان داده 

را بسيار ياد كرده است و... مرا است؛ در تورات و انجيل نام م
 به آسمان بالا برد و نام مرا از نام خود اشتقاق نمود.

يك نام او محمود است و مرا محمّد ناميد و در بهترين قرنها و در 
 ميان نيكوترين امّتها ظاهر گردانيد.

پرستى  ناميد زيرا كه به توحيد و يگانه« احيد»در تورات مرا 
دهاى امتّ من بر آتش جهنّم حرام ام وجس خدا مبعوث شده

 گرديده است. 
ناميد زيرا كه من محمودم در آسمان و « احمد»در انجيل مرا 

 امتّ من حمدكنندگانند.
ناميد زيرا كه به سبب من عبادت بتها را از « ماحى»در زبور مرا 

 نمايد. زمين محو مى
ا ناميد زيرا كه در قيامت همه امّتها مر« محمدّ»در قرآن مرا 

ستايش خواهند كرد به سبب آنكه به غير از من كسى در قيامت 
 شفاعت نخواهد كرد مگر به اذن من.

خواهند ناميد زيرا كه زمان امتّ من به « حاشر»مرا در قيامت 
 حشر متصّل است.

ناميد زيرا كه من مردم را نزد خدا به حساب « موقف»مرا 
 دارم. مى

قب پيغمبران آمدم و بعد ناميد زيرا كه من از ع« عاقب»و مرا 
 از من پيغمبرى نيست.

پروردگار بر من منتّ گذاشت و فرمود: اى محمدّ! من هر 
پيغمبرى را به زبان امتّ فرستادم و بر اهل يك زبان فرستادم، 
و تو را بر هر سرخ و سياهى مبعوث گردانيدم و تو را يارى دادم 
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پيغمبر ديگر  به ترسى كه از تو بر دل دشمنان تو افكندم و هيچ

را چنين نكردم و... عطا كردم به تو و امتّ تو گنجى از گنجهاى 
عرش خود را كه سوره فاتحة الكتاب و آيات سوره بقره است، 
براى تو و امتّ تو جميع زمين را محلّ سجده و نماز قرار دادم بر 

بايست نماز را در معبدهاى خود بجا  خلاف امّتهاى گذشته كه مى
اللَّه »كننده قرار دادم و  و خاك زمين را براى تو پاكمی آوردند. 

را به تو و امتّ تو دادم و ياد تو را به ياد خود مقرون « اكبر
  كردم كه هرگاه امتّ تو مرا به وحدانيتّ ياد كنند تو را به
پيغمبرى ياد كنند، پس طوبى براى تو باد اى محمدّ و براى امّت 

 1 تو .
آن گاه كه پيشانی ارادت بر خاك نهادی  درود خداوند بر تو باد،

تا شكوه بندگی را به جای آوری
درود خداوند بر تو باد، آن گاه كه مادر را سلام گفتی و 

فرشتگان به تحسين جمال بی مثالت پرداختند
درود خداوند بر تو باد، آن گاه كه زمين از نعمت حضورت در 

ين غبطه خوردكاينات برخوردار شد و آسمان به ميزبانی زم
درود خداوند بر تو باد، آن گاه كه خانه دوست، آكنده از عطر 

عاشقانگی ها شد و نجوای نمازت، دل از آسمان ربود
درود خداوند بر تو باد، آن گاه كه زبان به حمد و يگانگی خداوند 

گشودی و عطر توحيد، كوچه های مكه را فراگرفت
زخم بی شمارت، عشق را به  درود خداوند بر تو باد، آن گاه كه

تماشا فرا خواند و عاشقانگی از افسانه به حقيقت پيوست
درود خداوند بر تو باد، آن گاه كه غربت، به قصد قربت 

برگزيدی و بركت وجودت، تاريخ را به مبدأی از نور، راهنما شد
 درود خداوند بر تو باد؛ مادامی كه حيات در كاينات باقی است

ه هيچ هديه ای در خور شآن تو نيست مگر صلوات به راستی ك
 «اللَّهمَُّ صلَِّ عَلَی محُمََّدٍ وَ آلِ محُمََّدٍ»  بر تو و خاندان پاكت
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 نکات قابل ذکر در این مجموعه 
 

 هدف از جمع آوری اين كتب عبارت است از: .1
  دسترسی به اشعار و مطالب مورد نياز ذاكرين اهل

ون مناسبت های ايام پيرام )عليهم السلام(بيت 
 ربيع الاول و الثانی

  در جريان قرار گرفتن ذاكرين از برنامه های اجرا
شده مناسبتهای اين ماه در سال قبل توسط 

 )عليهم السلام(ذاكرين اهل بيت

  دسترسی ذاكرين در حال فراگيری، به سبكهايی كه
در محافل بدان نيازمندند همراه با الگوی صوتی 

 خوانده شده.

 سی ذاكرين در حال فراگيری، به جملات غير دستر
شعری مورد نياز كه در بيان مداحان باتجربه، 

 صيقلی نسبی خورده باشد.

  اشعارمتوسط و قوی به صورت توأمان دراين
 مجموعه ملاحظه خواهدشد.

 
 

صوت برخی از اشعار ـ برای آشنايی ذاكرين محترم ـ در سی دی 
ی و يا ادبی ، از كتاب موجود است اما به علت اشكال اعتقاد

حذف گرديده و يا عباراتی جابه جا شده است، فلذا ذاكرين 
محترم در هنگام استفاده از اين گونه اشعار به پاورقی ها 

 عنايت و از خواندن آنها پرهيز نمايند.
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در حد امكان و شناخت، سبكهای نوحه و سرودی كه از نظر شرع 
توايی دارند ، حذف گرديده مبين اسلام ، اشكال ريتمی و يا مح

اند، اما در صورتيكه مصداقی بين سبكها و اشعار مشاهده شد 
كه از روی سبكهای غيرمجاز ساخته شده است و يا اشكال 
اعتقادی دارد، اين مجموعه را مطلع فرماييد تا نسبت به حذف 

 آن اقدام نماييم.

سازند  از كلية عزيزانی كه مارا از نقطه نظرات خود بهره مند می
 ، پيشاپيش تشكر و قدردانی می نماييم.

 

 

 گروه جزوات فوق برنامه 

 کانون مداحان یاس کبود
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 0ـ روضه10ترک 

 خیر بیمار زمین خـورده اگـر تسـکین اسـت    
 بغلم کن که مرا مرحم و تسکین ایـن اسـت  

 لــخ اســـت مهربــانی بقیــه بــه مــ اقم ت    
 0جان به قربان تو دعوای تو هم شیرین است
 کنده ام از همه جـا تـا کـه بـه تـو رو بـزنم      
 بـده در راه خــدا پشــت دری مســکین اســت 
 بشکن بغض مـرا تـا کـه سـر  تـر بشـوم      
 بغض مانده به گلـویم چقـدر سـن ین اسـت    
 همــه جــا خیــر دعــای تــو نجــاتم داده     
 گر چه این نوکر بـد مسـتحن نفـرین اسـت    

 تــو شــرمنده مــی آیــم آقــا  بــاز هــم پــیش
 باز هم پیش تو ای دوست سرم پایین اسـت 
 هر کسی کرب و بلایی است تو امضا کردی
 کـربلا رتـتن مـن از کرمـت تضـمین اسـت      
 من اگر کـاتر و گمـراهم اگـر شـیخ طریـن     
 قرله ام روی حسین است همینم دیـن اسـت  

 
 

شب شهادت ای كاش سامرا بوديم،  چه سـامرايی درسـت كـردن    
و سـرايی!! گفـتم آی امـام حسـن عسـگری ايـن مـردم        چه صـحن  

ايران چه صـحن و سـرايی بـرا تـو و بابـات و همسـرت و عمـه ات        
حكيمه خاتون درست كردن گفتم آی امام حسن مـا هـم يـه امـام     
حسن داريم تو بقيع الان نه چراغی نـه قبـری گفـتم آی قربونـت     
برم ببين كنـارت عمـه ات خوابيـده و قبـرش كـاملا مشـهوده مـن        
سوال می كنم آيا جلو چشمتون اين عمتـونُ زدن!! نـه واا ايـن    
                                                                                           

0
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0
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حكيمه خاتون يه نفر نبود بی احترامی كنه بهش. بعـد روم  كـردم   
بــه ســرداب حضــرت حجــت گفــتم ببــين مــادرتم اينجــا خوابيــده   
نرجس خاتون چـه قبـری چـه بارگـاهی مـن نشـنيدم نديـدمم تـو         

ادرمون زهـرار   كتاب كه مادرت  زده باشـن ولـی ايـن  مـی دونـم م ـ     
اومد آب بهش بـده از بـس كـه ايـن      عليه السلامزدن... امام زمان 

زهر تو بدنش اثر كرد می لرزيد ايـن دنـدوناش... نمـی تونسـت     
 بخوره هر كاری كرد نتونست بخوره ....

 
ــدا   ــه گـ ــتر انداختـ ــیم بیشـ ــا از گلـ  پـ
 وقتی به خـا  پـای سـر انداختـه گـدا     
 اطراف صـحن بـال و پـر انداختـه گـدا     

ــه گــدا  گــر  ســوی گنرــدی نظــر انداخت
 دارد شریه کرب و بـلا عشـن مـی کنـد    
 بــا گنرــد جدیــد شــما عشــن مــی کنــد

 
 در پیش اه لطف تـو عنـوان مهـم نرـود    
 انسان رسیده یا که نه حیوان مهـم نرـود  
 سائل مسیحی است و مسلمان مهم نرود
ــود   ــم نر ــان مه ــرا کریم ــا ب ــن چیزه  ای
 بر پای سفره ی تـو نشسـتیم یـا حسـن    

 سـامرای تـو هسـتیم یـا حسـن     ما اهل 
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ــت    ــوای زیارت ــت ه ــری اس ــد اب ــر چن  ه
ــت   ــرای زیارت ــت ب ــری اس ــه حس ــا ب  دله
ــت    ــای زیارتـ ــد دعـ ــه انـ ــا گرتتـ  لرهـ
 یــــادی کنــــیم از شــــهدای زیارتــــت
ــو کــه در ســفر خوشــند  ــران ت ــان زائ  قرب
 راه تو پـر خطـر شـده و بـا خطـر خوشـند      

 
 نیسـت  خش  است کام تو ولـی از قحـط  

 ت طنـاب نیسـت  هستی اسیر گر چه بدست
 از خون سر محاسنت آقـا خضـاب نیسـت   
 بـــر پیکـــر شـــما انـــر آتتـــاب نیســـت 
ــد تنــت کــه جــدا نشــد  ــد بن ــزه بن ــا  نی  ب
 جســمت ســه روز بــین بیابــان رهــا نشــد 

 
 سن ین که شد سری به روی نیـزه هـا نرتـت   
ــت    ــا نرت ــر کج ــو ه ــتغانه ی ت  آوای اس
ــت   ــما نرت ــان ش ــان ده ــنان می ــر س  دی 

ــلا   ــه و شــام ب ــه کوت ــتناموســتان ب  نرت
 دندان به کاسه خورد ولی خیـزران نخـورد  
 اصلا عصا به این بدن نیمـه جـان نخـورد   
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 0ـ روضه10ترک 

ــتری     ــاه مش ــو را م ــن ت ــاب حس  ای آتت
 هر جـا خـدا خداسـت تـو را نیـز رهرـری      
ــن    ــین حس ــی و دوم ــارمین عل ــد چ  ترزن
 ریحانــه الجـــواد ملقـــر بـــه عســـکری 
 آیینـــه ی جمـــال خداونـــد  والمـــنن   

 ن الرضــا حســن مــولا ابــا محمــد ابـ ـ  
 

ــو   ــای ت ــدح و نن ــر م ــته دتت ــرآن خجس  ق
ــامرای تـــو     ــان خـــدا سـ ــر مقربـ  قلـ
 با اینکه جسم پا  تو مدتون به سامراست
ــو   ــولای تـ ــده دارالـ ــود آمـ ــ  وجـ  ملـ
 تـــو بهـــر نـــور را صـــدف آخـــرین دری
ــری    ــدا پ ــو از خ ــو ت ــر از ولای ت ــا پ  دله

 
 من کیسـتم گـدای سـرای تـو یـا حسـن      
 با لطف تـو مدیحـه سـرای تـو یـا حسـن      

ــو ــار  ش ــزار ب ــورا ه ــراب طه ــر از ش  یم ل
 تا وا  کنم  زبـان بـه ننـای تـو یـا حسـن      
ــده ا     ــت آتری ــه منقرت ــخن ب ــا س ــر ج  ه
ــده ام     ــو دی ــا  ت ــد پ ــا مرق ــود را کن  خ

 
 

  

                                                                                           
0
 . با نوای: حاج مهدی سماواتی 



  4طلوع رحمت 13 

 

 تــو در ده یمــی و یــم آخــرین گــوهر    
 اوصــاف مهــدیت بــه لــر سیدالرشـــر    
ــد  ــدی توانـ ــدن مهـ ــار آمـ ــم انتظـ  چشـ
 پیغمرـــران، ائمـــه، خصوصـــا پیـــامرر   

 ی توحیـد گســترش  تیـ  علـی بــه پنجـه   
ــررش   ــلام مکــ ــام ســ ــازده امــ  از یــ

 
 مـــن کیســـتم گـــدای گـــدای در شـــما
ــونر شــما   ــر ک ــام خشــ  تشــنه ل ــا ک  ب
 از آن زمان که چشم گشودم همیشـه بـود  
 چشمم به سـوی حسـن خـدا منظـر شـما     
ــناختم   ــدارا شـ ــال خـ ــنتان جمـ  در حسـ
ــناختم    ــما را شـ ــرده شـ ــدر نرـ ــام پـ  نـ

 
 قـــدر شـــما بلنـــدتر از اوج انریاســـت   

ــو  ــما قلـ ــر شـ ــتقرـ ــامی اولیاسـ  ب تمـ
 هر کس که دور شد ز شما از خداست دور
 هر کس که شد مطیع شما عرـد کرریـا   
 دردا کـــه کـــرد بـــاد مخـــالف خزانیـــت
 مســموم کــرد خصــم بــه تصــل جوانیــت

 
 با کشـتن تـو خصـم جهـان را یتـیم کـرد      
 داغ تو مانـد بـر دل و جـان را یتـیم کـرد     
 آنکس که ریخت زهر ستم را بـه کـام تـو   

ــا   ــم ام ــاق قس ــرد  ب ــیم ک ــان را یت  م زم
 مهدی ز دیده اش  یتیمی بـه رخ تشـاند  
 آه از ج ر کشید و به جسمت نمـاز خوانـد  
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 پیوسته ریخت لشکر انـدوه بـر سـری   
ــروری  مســموم شــد ز زهــر دل درد پ
 تشیع شـد جنـازه ای امـا بـه احتـرام     
 در کربلای سامره شـد دتـن پیکـری   
 هر دم دهم سـلام مکـرر بـه تربتـت    

 محشر به غربتتباید گریست تا صف 
 

 
يا سيد اهل »لحظات آخر مهدی چهار پنج سالش  صدا زد فرمود: 

مهدی جانم ای آقای اهل « بيتی اسقنی الماء فانی ذاهب الی ربی
بيتم جرعه ای آب بهم بده لحظه ی آخره ديگه دارم ميرم ظرف 

 آب ر  داد دستم اما بدن می لرزه 
 

 شه اتتاده پا تا به سرم مهدی جانکاسه ی آب به دستم بن ر می لرزد     رع
 

يابن الحسن با اين يه جمله دلار  ببرم كربلای معلی، آقای من 
اينجا پدر از شما لحظه ی آخر آب خواست ظرف آب ر  دادی به 
بابا، كجا بودی كربلا يه جرعه آب هم به لب خشكيده ی جد 
مظلومت حسين برسانی، رو زمين گرم كربلا افتاده بود لباش 

دو چوب خشك از تشنگی به هم می خورد صدا می زد:  مثل
ان شاءا اين روايت غلطه ده نفر « اسقونی شربت من الما...»

آب آوردن همينكه رسيدن كنار گودی قتلگاه مقابل چشم عزيز 
فاطمه آبهار  رو زمين خالی كردن، بيخودی نبود خودش هم 

مهَْما شيعتی » روضه ی عطش خواند از حلقوم بريده صدا زد:
ـ هر وقت آب خوشگوار نوشيديد از « شَرِبْتُم ماءِ عذَْبٍ فاذكرونی

من ياد كنيد. بميرم برا لب خشكيدت آقا ای كاش همتون كربلا 
بوديد من  نظاره می كرديد چگونه تو بغلم علی اصغرم   سيراب 

 كردن...
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0ـ روضه30ترک   

ــدند   ــان شـ ــد و گرتتارتـ ــدر آمدنـ  آنقـ
 رتــان شــدندخــا  شــما شــدند و هوادا

ــم     ــن ه ــای عش ــالی دنی ــاترین اه  زیر
 یوســف شــدند و گرمــی بازرتــان شــدند
ــا     ــامی انری ــه تم ــت اینک ــف شماس  لط
ــدند   ــان شـ ــائل دربارتـ ــاق سـ  بالاتفـ
ــان   ــای منــت چشــم کریمت  آنهــا کــه پ
 بی سـر شـدند تـازه بـدهکارتان شـدند     
 نفرین به آنکـه تـو را سرسـری گرتـت    
 یا هر که حاجت از حرم دی ـری گرتـت  

 
ــو ــی انتهــا حســن ای جل  ه ی خــدایی ب

ــامرا حســن  ــحر س  خورشــید روشــن س
ــر    ــرا بر ــال م ــی ب ــروج زخم ــر ع  امش
 تــا ســامرا مدینــه نجــف کــربلا حســن 
ــیه     ــرای مرض ــانواده ی زه ــین خ  در ب
 بایــد شــوند تمــام علــی زاده هــا حســن
 زنجیره ی محرـت زهراسـت دیـن مـن    
 با ی  حسین و چهار علی و دو تا حسن

 
 

  

                                                                                           
0
 . با نوای: حاج مهدی سلحشور 
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 نــد تــویی آنکــه مــرا تقیــر حــرم مــی ک    
ــویی    ــد ت ــی کن ــت درم م ــا  پش ــ  التم  ی
ــا   آنکــــه در ایــــن زمانــــه بــــی اعترارهــ

ــویی      ــد ت ــی کن ــرم م ــلام معتر ــ  س ــا ی  ب
ــنم    ــد م ــی کن ــدا م ــه ص ــو را همیش ــه ت  آنک
ــویی     ــد ت ــی کن ــرم م ــه ک ــرا همیش ــه م  آنک
ــدم   ــن شـ ــام حسـ ــدای امـ ــدا گـ ــکر خـ  شـ
 0خــاکی تــرین کرـــوتر بــام حســن شـــدم    

 
 یــازده بــار جهــان در دل زنــدان کــم نیســت   

 نج زنـدان بــلا گریـه ی بــاران کـم نیســت    ک ـ
ــدم  ــدایی بلــ ــده ام  راه گــ ــامرایی شــ  ســ
 لقمه نانی بده از دسـت شـما نـان کـم نیسـت     
ــد    ــت بکن ــه طوات ــا ک ــد ت ــه نش ــمت کعر  قس
 بــر دل کعرــه همــین داغ تــراوان کــم نیســت
ــد   ــولا دادن ــه م ــنام ب ــو دش ــیش چشــمان ت  پ
 تا ب ویند در ایـن شـهر مسـلمان کـم نیسـت     

ــه زخـــم دنـــدان تـــو و جـــام  پـــر از خونابـ
 ماجرایی است که در ایل تو چندان کم نیسـت 
 گوشه ی جـام بـه دنـدان تـو یعنـی ایـن بـار        
 0خیزران نیست ولی روضه ی دندان کم نیست

 
 

يه شربتی آقا فرمودند برام آماده كنين، تا اين شربت  برا آقا 
آوردن آقا تا كنار دهانش بياره اما دستان مبارك بلرزه نتونه 

ر  ميل كنه لحظاتی بعد صدا زد: مهديم  بگيد بياد تا  اين شربت
                                                                                           

0
 . علی اکرر لطیفیان 

0
 سید حمید رضا برقعی.  
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چشمش به جمال مهديش روشن شد هی داره قربون صدقه ی 
مهديش ميره، پسرم می خوام از دست تو آب بنوشم آقامون 
برای پدرشون ظرف آبی آوردن آخ بميرم آقا جان چقدر لذت 

آقا بخشه برای بابا از دستان فرزندش آب بخوره اما عرضم اينه 
جان كربلا كار بر عكس شد يه وقت پسر از وسط ميدان صدا زد 

 «يا ابه العطش قد قتلنی»
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 هر شر به دل غمزده غوغای تو دارم
 نقشی به دل از قامت رعنای تـو دارم 
 گر پیش نظر باشی و در قلـر هویـدا  
 اما چـه کـنم میـل تماشـای تـو دارم     
ــت  ــازار محر ــرا ســر ب  ای یوســف زه

 شته کلاتی سـر سـودای تـو دارم   با ر
 

 
 آنکـه بــر محضـر شــما نرســد    مطمانـا کــه تـا خــدا نرســد    
 بهتر است اینکه زیر خا  رود    آن سری که به سامرا نرسـد 
ــر ســر مــن را... نرســد   عطــر ســرداب را نفهمیــده    آنکــه ب
 چشم بر خا  آن اگر بکشید    آسمان هم به گـرد مـا نرسـد   

 هـی  جـایی بـه کـربلا نرسـد         سامرا رتته ها به من گفتنـد 
 از کفن کردنی دوباره بخوان    تا که روضـه بـه بوریـا نرسـد    
 با حسینیم با حسن هستیم    ما گـدای دو تـا حسـن هسـتیم    

 
 نام ما را که از قدیم نوشـت    از گـدایان ایـن حـریم نوشـت     
 تا خدا حـال روز مـا را دیـد    بعـد نـام حسـن کـریم نوشـت        

 ردیم    نـام مـا را خـدا کلـیم نوشـت     تا که پیش تو درد دل ک
 دل مــا را اســیر کــرد آنکــه    بــال جرریــل را گلــیم نوشــت 
 رتتــه بــودیم مشــهد و آقــا    بــاز هــم روزی عظــیم نوشــت 
 ســامرا واجرــیم امــام رضــا    نــه کرــوتر کــه یــاکریم نوشــت
 با حسینیم با حسن هستیم    ما گـدای دو تـا حسـن هسـتیم    

 
 

                                                                                           
0
 . با نوای: حاج سید مجید بنی تاطمه 
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 آنطرف ی  غریر بی حرم است اینطرف صحن صاحر کرم است   
 اینطرف هر چه هست زائر هست    آنطرف بی چراغ بی علـم اسـت  
 اینطــرف احتــرام مــی بینــی    آنطــرف ناســزا کــه دم بــه دم اســت
 ســامرا شــد خــراب تهمیــدم    چقــدر روضــه هــا شــریه هــم اســت
 مادریند هر دوتـا آقـا    مـو سـفید اسـت هـر کـه غـرق غـم اسـت          

 وی    روضه ی پهلویی که محترم اسـت پیش هر دو ز گریه می شن
 بــا حســینیم بــا حســن هســتیم    مــا گــدای دو تــا حســن هســتیم

 
 کاش پلکت کمی تکان بخـورد    بـه زمـین ور نـه آسـمان بخـورد      
 پسری آمـده اسـت تـا ج ـری    زخـم کمتـر از ایـن و آن بخـورد        
 0ظرف آبـی بـه دسـت هـایش تـا    پـدر آبـی نفـس زنـان بخـورد          

 
 

ه می سوزه لبا خشكه آقا حجت بن الحسن فرمود جگرم دار
العسكری خودشون ظرف آبی ر  آوردن مقابل دهان بابا گرفتن... 
تشنه بودی می دونم اما مهدی برات آب آورد يه نفرم گفت من 
آب ببرم... سپرش  آب كرد تا رسيد نزديك گودال ديد شمر 

م داره بيرون مياد، گفت بگو ببينم هلال كجا ميری! گفت می خوا
حسين  سيرابش كنم،  يه وقت نگاه كرد گفت من حسين  

 سيرابش كردم...
  

                                                                                           
0
 . حسن لطفی 
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 زهــر اتتــاده بــه جــان ج ــرم مهــدی جــان
 لرزه اتکنده به پا تـا بـه سـرم مهـدی جـان     
 به لر خشـ  پـدر جرعـه ی آبـی برسـان     
 که من از سوز عطش شعله ورم مهدی جان
 قرــل از آنــی کــه بــه دل زهــر انــر ب ــ ارد 

 ر و درم مهـدی جـان  کشته از صحنه ی دیوا
 لحظه ای نیست عزیـزم کـه تـداعی نشـود    

 قعه ی کرب و بلا در نظـرم مهـدی جـان   او
ــ     ــد نزدی ــرم ش ــه ل ــا ب ــدح آب روان ت  ق
 عطــش اهــل حــرم زد شــررم مهــدی جــان
 بشکند دستی که بـا بغـض علـی سـیلی زد    
 0به رخ عمـه ی نیکـو سـیرم مهـدی جـان     

 
 

تو خونش  بهم چند تا از اين بچه های حضرت زهرا بودن ريختن 
زدن اما آقای من و شمار  آزار دادن، خونه زندگيتونُ بهم زدن 
ريختن تو خونتون امام صادقم به همين شكل امام عسكريم به 
همين شكل اما فقط يه در خونه ر  آتيش زدن يا امام عسگری 
خيلی اذيتت كردن يابن الحسن خيلی غربت كشيدی، آقا جان 

باباتونُ شهيد كردن بارها و بارها  درسته شما چهار ساله بوديد
حرمت باباتونُ نگه نداشتن اما من بميرم برا اون بچه های قد و 
نيم قدی كه بعد پيغمبر همه دور مادر  گرفتن برا پيغمبر 
عزاداری كنن كه ريختن تو خونه در خونه ر  آتيش زدن، دستای 

توضيح باباشونُ بستن... سخته برا بچه بياد بالا منبر برا مردم 
بده چطور مادرش  زدن علامه امينی گريه می كرد، گفتن آقا چرا 
اينجور گريه می كنی گفت الان تو اين فكر بودم اگه برا مادر 
اتفاق بی افته بچه ها پناه ميبرن به بابا اگه برا بابا يه اتفاق بی 

                                                                                           
0
 . سعید خرازی 
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افته بچه ها پناه ميبرن به مادر تو كوچه بچه ها به كی پناه 

حرومی يه خانومی ميزنن چرا داد نزنم چرا فرياد  بردن!! يه عده
نزنم يه كاری كردن مادر هيجده سالمون مثل پير زنا راه می 

 رفت. ميدونی چرا مثل پير زنا راه می رفت!!
 

 از آن روزی که سیلی خورده ام دشوار م یریـنم 
 به چشم نیمه بـاز خـود جهـان را تـار میریـنم     

 یی رادلم می خواست چشمانم نمی دیدنـد جـا  
 که خون محسن خود بر در و دیـوار مـی بـین   

 
زنی كه بخواد بچه به دنيا بياره قبلش براش لباس آماده می 
كنه، بعد در و ديوار نيمه های شب هر وقت بچه ها می خوابيدن 
مادرمون لباس بچش  بغل می گرفت هی می گفت محسن مادر 

نداد  خيلی دوست داشتم ببينمت اما اين مغيره تو كوچه امان
شبيه اين مادر فقط يكيه تو شام يه وقت زينب نگاه كرد ديد 
رباب دستش  تكون ميده چی شده عروس مادرم گفت خانوم ما 
بين اين زنا ديدم زنی بچش  بغل گرفته ياد علی اصغرم 

 افتادم... 
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ــد    ــی کش ــط آه م ــته تق ــترش نشس  در بس
 با چشـم خـیس نالـه ی جانکـاه مـی کشـد      

ــد در بســ  ترش نشســته ســرش درد مــی کن
 مــی ســوزد از درون ج ــرش درد مــی کنــد
 ی  عمر می شود که غمی بین سینه داشت
ــه داشــت  ــتن شــهر مدین  در ســر هــوای رت
 این عمـر کـم بـه غربـت ترعیـد سـر شـده       
 با ظلـم و جـور و کینـه و تهدیـد سـر شـده      
 عمرش میان حلقه ی عدوان گ شـته اسـت  
 یعنی میـان غربـت و زنـدان گ شـته اسـت     
 هر چند بی توان شد و بی حال و خسته بـود 
 لرهای خش  و تشنه ی خود را ز هـم گشـو  
 ترمـــود لحظـــه ای پســـرم را بیاوریـــد    
ــد    ــرم را بیاوری ــاج س ــت ت ــدی کجاس  0مه
ــاب را      ــار آتت ــاره بی ــد دوب ــی رس ــر م  ش
 در پــای بســترم برســان عشــن نــاب را    
ــا   ــاه هــ ــه و دور از ن ــ ــاه مخفیانــ  ناگــ
 ســر زد در آســمان حســن مــا مــاه هــا     
 آمـــد کنـــار بســـتر بابـــا نشســـت و بعـــد
 بغضش به حال غربـت بابـا شکسـت و بعـد    

                                                                                           
0
 نیکرختیان . با نوای: حاج احمد 

0
. هر بابایی دوست داره لحظه ی جون دادن سرش رو دامن پسرش باشه، کجا  

رتت دلت؟! آره واق سخته برا بابا ـ شهدامونُ یاد کنیم شهدای مداتع حرم ـ بابا 
دوست داره لحظه ی جون دادن سرش رو دامن پسرش باشه آخ بمیرم برا اون 

صدا می زد ولدی علی... بمیرم برا اون  بابایی که سر علیش ُ به دامن گرتت، هی
بابایی که رو زمین اتتاد تو گودال سرشُ به دامن گرتتن نه واق، یه وقت زینر دید 

    نانجیر رو سینه ی حسین نشسته...
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ــود    ــازمی شــ ــدر آغــ ــیت پــ  دارد وصــ
ــود  ــد راز مـــی شـ  دارد زمـــان گفـــتن صـ
 بــا احتضــار و حـــال و هــوای غـــروبیش   
ــوبیش   ــندوق چ ــر روی ص ــید ب ــتی کش  دس
 مـــی خواســـت تـــا عرـــای پیمرـــر درآورد
ــر درآورد  ــای پیمرــــ ــه و قرــــ  عمامــــ
 رامیدیـــــد در رخ پســــــرش اقتــــــدار  

 میـــداد دســـت مهـــدی خـــود  والفقـــار را
ــکار   ــد آشـ ــم شـ ــم دائـ ــت غـ ــاه علـ  ناگـ
ــکار    ــد آشـ ــم شـ ــاتم دائـ ــرار داغ مـ  اسـ
 اینجــا غمــی بــه وســعت تــاریخ جلــوه کــرد
 در آن ن ــاه غمــزده یــ  مــیخ جلــوه کــرد 
ــرد    ــاه ک ــاکی ن  ــمت و پ ــار عص ــر یادگ  ب
ــرد    ــاه ک ــاکی ن  ــادر خ ــای چ ــه ه ــر لال  ب
 خــون در جــوار چــادر زهــرا چــه مــی کنــد 

ــزم ک ــد   هی ــی کن ــه م ــرا چ ــادر زه ــار چ  ن
 

ــن   ــه کـ ــا زار گریـ ــم دل مـ ــود از غـ  ترمـ
ــن     ــه ک ــرار گری ــدر ک ــای حی ــه ه  از غص
ــر زمــین  ــاد ب ــر مــادری کــه پشــت در اتت  ب
ــن   ــه ک ــمار گری ــاری مس ــرای و جس ــر ج  ب
ــم    ــوه ی دل ــت ای می ــه داری ــام روض  هن 
 بــا یـــاد مجترـــی دم اتطـــار گریـــه کـــن 
 بر آن کسی که در وطنش هـم غریـر بـود   

 کـس و بـی یـار گریـه کـن     بر آن امیر بـی  
ــه    ــای علقمـ ــه دریـ ــاده بـ ــر تتـ ــر پیکـ  بـ
 بــر حســری ن ــاه علمــدار گریــه کـــن     
ــرد  ــاره کـ ــه ســـمت لراســـی اشـ  آخـــر بـ



  4طلوع رحمت 24 

 

 شــرح مصــیرت بــدنی پــاره پــاره کــرد     
 بــر کشــته ی تتــاده بــه گــودال گریــه کــن
ــن   ــه ک ــال گری ــن شکســته و پام ــر  آن ت  ب
ــاه    ــودال قتل  ــده گ ــه آم ــواهر ی ک ــر خ  ب

ــال گر   ــرش از ح ــار پیک ــه کن ــن رتت ــه ک  ی
ــربلا     ــدار ک ــان علم ــون تش ــم خ ــر چش  ب
 بــر زخــم دســت ســاقی اطفــال گریــه کــن 
ــر شــده      ــر و زب ــر زی ــه پیک ــزن ب ــه ب  نال
 0ترمــود گریــه کــن بــه تــن مختصــر شــده

 
  

                                                                                           
0
 مجتری شکریان همدانی.  
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 0ـ روضه10ترک 

 عزا گرتته یوسف زهرا      یتیم شده سلاله ی طاها
 بمیره نوکری شدی تنها            سری سلامت آقا

 ی باره     روزا دی ه مثل شرا تارهیه ابر خسته داره م
 از این عزا خدا عزاداره
 سری سلامت آقا

 
 تدای شال ماتمت آقا     تدای اش  نم نمت آقا
 0ب ار بمیرم از غمت آقا            سری سلامت آقا

 هوای آسمون شده بارون     از این مصیرت چشا گریون
 غریر بودن امام حسنامون

 
 

 غریریشُ کسی نمی دونه     برای غربتش دلم خونه 
 حتی مزارشم تو زندونه                آخه آقام غریره

 با زهر کینه از همه سیر شد    تداش بشم چه زود زمین گیر شد
 جوون بود آقامون یهو پیر شد

 براش بمیرم
  

                                                                                           
0
 . با نوای: حاج حسن شالراتان 

0
تاریخی و غربت، . می ن وقتی حضری پدر از دست داد دی ه بنا به دلایل   

حضری سر به بیابونا گ اشت بعضیا می ن چهار پنج سال بیشتر نداشت آواره ی 
بیابونا شد .. اینجا این آقای چهار پنج ساله بابارُ از دست داد آواره ی بیابونا شد ب م 

 یابن الحسن کربلا یه دختر سه چهار ساله...
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ميگن لحظه ی آخر حضرت آمد سر امام حسن عسگری ر  به بغل 
ه از بدنُ از كار ميندازه روی گرفت شدت زهر رفقا اول جايی ك

كبد و جگر آدمه به محض اينی كه زهرُ به حضرات ميدادن 
اولين جمله ای كه ميگفتن، می گفتن جگرمون داره می سوزه 
اينجا حضرت دست و پاهاشون شل شد بی رمق شد ميگن امام 
زمان ظرف آب  تا لبای حضرت می آورد اما امام عسگری نمی 

دن صدا ميزدن صلی اا عليك يا ابا نوشيد هی گريه می كر
عبداا بعد از دو ماه گريه برا حسين می خوای روضه بشنوی 
بگم آقا جان يا امام زمان شما اين شبها سر پدرتون به دامن می 
گيريد آقا جان اين شبا شما سن و سالی نداريد سر امام 
عسگری ر  بغل می گيريد ميگن حضرت تو دامن شما چشماش  

د شما آروم چشمای پدر  بستيد ...  اما بگم آقا جان دلا بست خو
بسوزه برا اون ساعتی كه يه دختر سه چهارساله وقتی يه سری 
ر  بغل كرد هيچ كجاش سالم نبود اين دختر ببوسه هی نيگاه كرد 
ديد پيشونيش شكسته محاسن همه غرق خون و خاكستره، نگاه 

ران زدن ميگن اين دختر كرد به لبهای بابا ديد انقدر با چوب خيز
سر و صورت  نگاه كرد يه جای سالم پيدا نكرد اما چهل منزل 
بهش گفته بودن رقيه عمه زير گلوی بابات  بوسيده. ميگن اينجا 
محاسن  كنار زد نگاش افتاد به رگهای بريده بلكه رگهای بريده ر  

 بوسه بزنه...
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 0ـ زمینه10ترک 

 شور و نوادوباره زهر جفا         دوباره 
 یه روز بقیع و یه روز   سامره غرق عزا

 حال و هوای سامره حال دی ریه        وای وای
 حضری حجت غرق عزای عسکریه    وای وای

 غصه برای عسکریه
 وای    غریر سامره

 
 دوباره تشنه لری      دوباره تاب و تری
 دوباره چشم تر        خواهری و زینری

 چشم پسری   وای وایز گریه پر خون شده دو 
 به خا  غربت نهاده صوری پدری     وای وای

 کسی ندارد خرری
 وای    غریر سامره

 
 این روز و شرها میاد      از مدینه ی  صدا
 تاطمه خورده زمین       در وسط کوچه ها
 میون دیوار و در شده ناله به پا      وای وای
 برین که آتیش زبونه داره همه جا   وای وای

 تنم زیر دست و پا
  

                                                                                           
0
 . با نوای: حاج حسین سازور 
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 0ـ زمینه10ترک 

 ای کاش غریر نمی موندی    ای کاش دلت نمی لرزید     ای کاش 
 ای کاش دشمن به اش  چشم تو  ای کاش آقا نمی خندید  ای کاش

 از مردم شدی تو خسته       از دنیا دلت شکسته
 ندیدن که دلت تن ه       برای پسری آقا

 به سری آقا الهی من تدای تو   چی اومد
 غریر سامرا آقا

 
 ای وای لرت پر از خونه     ای وای دلت پریشونه     ای وای 
 ای وای درد دل تورُ مولا     اینجا کسی نمی دونه    ای وای

 خون لخته روی زمینه        دل میره توی مدینه
 به یاد پشت در هستی      غم تو غم مسماره

 روی دیواره به یاد پهلوی زهرا      که خونش
 غریر سامرا آقا

 
 اونور یه ناله ی ممتد    مردم نفس نفس میزد       ای وای 

 دستاش یه جوری می لرزید    مردم جون به لرش اومد    ای وای 
 از دنیا دی ه بریده     بالاسر پسر رسیده

 بمیرم من برا اونکه           رو خاکا بی کس و تنها
 تو گودال ناله زد زهرا   رو سینش تا که شمر اومد  

 شهید بی کفن ارباب
  

                                                                                           
0
 د مجید بنی تاطمه. با نوای: حاج سی 
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 0ـ زمینه10ترک 

 زده آتیش به جون من زهر کینه بیـا مهـدی  
 سامرا شد برای مـن چـو مدینـه بیـا مهـدی     
 ای قــرار دلــم بیــا     همــه ی حاصــلم بیــا 
 می سوزه ج ـر مـن    تـر داره پیکـر مـن     
 این دم آخـر مـن           اومـده مـادر مـن     

 کروده هر دو بـازوش    چرا شکسته پهلوش 
 رن ی به رخ نداره        زخمیه کنج ابـروش 

 وای مادرم   وای مادرم            
 

 در هوای تو بی قرارم ای ن ـارم بیـا مهـدی   
 به خدا روز و شر ندارم ای بهارم بیا مهـدی 
ــا   ــی بی ــار عل ــا      والفق ــی بی ــرار عل  ای ق
 منتظـــر مـــادر تـــو     اجـــداد اطهـــر تـــو

ــینه  ــام حسـ ــو        انتقـ ــر تـ ــاد آخـ  تریـ
ــامردُ از خــا   ــا ن ــار اون    دو ت ــا و در بی  بی
 تــا دنیــا از وجــود     دشــمناتون بشــه پــا 

 آقا بیا   آقا بیا                  
 

 ت  سوار حجازی من صاحر ما بیـا مهـدی  
 آخرین وعده ی الهی غائـر مـا بیـا مهـدی    
ــا   ــا بی ــور حاضــر بی ــا    ن ــا بی  ای مســاتر بی

 کــاظمین ســامرایی        مدینــه کربلایــی  
 هر جا هستی ن ارا     قطعـا در قلـر مـایی   
 دعـا بکـن واســه مـا     واســه ی رهرـر مــا    
ــا   ــوری آق ــیم        روز ظه ــن برین ــا بک  دع

 آقا بیا آقا بیا                  
 

                                                                                           
0
 . با نوای: کربلایی جواد مقدم 
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0ـ زمینه03ترک   

 چقدر احسا  غریری            چه غریری عجیرـی 
 این بی نصـیری  سیصد و سیزده تا عاشن    حتی از

 شده آواره ی صـحرا     تـوی غربـت تـ  و تنهـا     
 اینجا منتظـر نـداری         بـه خـدا یوسـف زهـرا      
 هــیسکس آقــا    روی لرهــاش     کــر تــو نیســت
 تکر هر چی   تکر کـی هسـت   تکـر تـو نیسـت     
ــرا     ــر زه ــز قل ــا     آی عزی ــر آل طاه  آی غری
ــا    ــ  و تنه ــام ت ــی   ای ام ــی غریر ــل مرتض  مث

 نرا      یـابن الحسـن روحـی تـدا      متی ترانا و
 

 شده ی  جمعه تا حـالا       ب یـری دسـتتُ بـالا    
 تو قنوی اون نمـازی     اشـ  بریـزی واسـه آقـا     
 می دونی چرا غروب     جمعه دل یری تو بـی حـد  
 چونکه این هفته گ شت و         دوباره آقـا نیومـد  
 غربت یعنی    ی  امامی     بین عاشقهاش غریره

 از    جدشه چون      اینجا خالی از حریرـه  مظلومتر
 مدعی که چشم براهـی         منتظـر بـرا ن ـاهی    
 شده بخاطرش تا حـالا     ب ـ ری ز یـ  گنـاهی    
 متی ترانا و نرا      یـابن الحسـن روحـی تـدا     

 
 
 
 
 
 

                                                                                           
0
 . با نوای: حاج مهدی مختاری 
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 توی هر غمی سـهیمی       رو دلـت داغ عظیمـی   
 آقاجون سری سلامت        زوده واسه تـو یتیمـی  

 شنه لر لحظه ی آخر      باباتون غریر و مضطرت
 شده بود  کر رو لرهاش       یا حسین غریر مـادر 
 آقایی که      حج نرتتی        اما هستی حج دلهـا 
 شیش گوشه ی  سامراتون  شد آقا جون قرله ی ما
 منی که بیشتر از دو ماهه      لرا  نوکریم سـیاهه 

 ز تو یه نیم ن اهـه تموم آرزوم آقا جون         تقط 
 متی ترانا و نرا      یـابن الحسـن روحـی تـدا     
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 ـ زمینه00ترک 

 زهر جفای عدو     برده همه حاصلم
 یاد غم کربلا        همیشه شد قاتلم

 می سوزد  یارب پا تا سرم      نیلی گشته همه پیکرم
 یا حسن یا حسن یا حسن

 
 راحت جانم پدر      دست خدا یار تو

 از نزد من    خدا ن هدار تو می روی
 من آمدم پدر سوی تو     بوسه زنم من بر روی تو

 یا حسن یا حسن یا حسن
 

 دیده ی من ای پدر      بهر تو گریان شده
 بی کس و تنها شدم     موسم هجران شده

 ناله گشته کارم ای خدا     غربت شده یارم ای خدا
 یا حسن یا حسن یا حسن
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 0ـ زمینه00ترک 

 ونم بر لرم رسیده         پسرم کجاییج
 نفسام شده بریده بریده     پسرم کجایی

 بابا بیا بی تابم      بابا بیا دریابم
 بابا بیا بده ی  قطره آبم

 من غریرم   من غریرم       من غریر عالمینم
 لحظه های آخرم را            یاد لرهای حسینم

 وای  حسین
 

 زهرا مادرم دارم می روم به سوی     
 یاد مادرم نمیره         امشر از سرم

 مادر برین نا توونم     مادر برین نیمه جونم
 مادر برین دم آخر روضه می خونم

 یاد روزی که شکستند     پهلویت را بین خانه
 عجر پیغمرر ادا شد           با غلاف و تازیانه

  

                                                                                           
0
 . با نوای: حاج محمد کریمی 
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 0ـ زمینه01ترک 

 دوباره اش  وآه و گریه زاریدوباره جمعه های بی قراری      
 بیا که دی ه وقتشه آقا جون       قدم رو چشم شیعه ها ب اری

 کی گفته انتظار یعنی      نشستن و ناله زدن
 باید که شیعه ها برای     سینشونُ سپر کنن

 بیا و تکیه کن به کعره      یکی یکی مارُ صدا کن
 کنغرمت شیعه ناتمومه        برای شیعه ها دعا 

 یابن الحسن عجل لظهور 
 

 یه روز میای با شال سرز زهرا      یه روز میای با  والفقار حیدر
 میای که با دستای مهربونت          دنیارُ غرق نور کنی سراسر

 از سر دل داد می زنم     یابن الحسن روحی تدا 
 چه انتظار سختیه                    متی ترانا و نرا 

 دیدنت نیست     تسکین این سینه ی پر دردهیسی به غیر 
 وارث بیرق لثارای                         با لشکر شهیدا برگرد

 یابن الحسن عجل لظهور 
 

 تو که امید قلر بی کسایی           تو آخرین  خیره ی خدایی
 یادش بخیر شهیدامون می گفتن    سحر خیز مدینه کی میایی

 روز و شر دعای می کردبیا به خاطر کسی     که 
 به خاطر مادری که      تو شعله ها صدای می کرد
 ای شفای سینه ی مولا             امید آخرین مادر
 تو نمازی براش دعا کن        این شرا بستری مادر

 یابن الحسن عجل لظهور 
  

                                                                                           
0
 . با نوای: حاج مهدی رسولی 
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 0ـ زمینه04ترک 

 حرمی که واسه شیعه ها     یه خونه ی مادر زادیه
 سکری   حرم امام هادیهحرم امام ع

 دریایی که دی ه سرابه       حرمی که می ن خرابه
 خدا کنه که اینا یه خوابه    برام ع ابه
 چشام پر از ستاره    آقا حرم نداره
 یا ابالمهدی    غریر امام عسکری

 
 غمی که تو قلرم می تپه      غم دل اهل عالمه

 مهغمی که می ه گریه کنیم      برا پسرای تاط
 چرا دلم می گیره آروم      باز داره می خونه یه خانوم

 وای پسرم شهیده مسموم    غریر مظلوم
 دلم چه بی قراره      آقام حرم نداره
 یا ابالمهدی    غریر امام عسکری

 
 دل منُ می بره بقیع       غربتی که تو این حرمه
 شر که میشه اینجا روضه ی   شر دهم محرمه

 محن داشت     اینم غریر ولی کفن داشت توی دلش درد و
 حداقل یه پیرهن داشت    سر به بدن داشت

 شر روضه ی یاره   حسین کفن نداره
 یا ابالمهدی    غریر امام عسکری

  

                                                                                           
0
 . با نوای: کربلایی رضا نریمانی 
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 0ـ نوحه00ترک 

 ای دلرنـــد بابـــا شـــد وقـــت جـــدایی
 می سوزد وجودم مهـدی جـان کجـایی   
 اش  نم نم من      ریزد چـون  سـتاره  

 نم          رویـت را دوبـاره  خواهم تا بری
 واویلا واویلا                 

 
 من می میـرم و تـو مـی مـانی و مـاتم     
 مهــدی جــان تــدایت ای منجــی عــالم
 بعد از مـن عزیـزم     بـر عـالم امیـری     
ــری  ــادر را ب ی ــام             م ــد انتق  بای

 واویلا واویلا                  
 

 از ایـن زهـر سـوزان مـی سـوزد نهـادم      
 این لحظه صـد غـم میایـد بـه یـادم      در

 آن گودال پر خون  می سوزم به یاد     
 می گفت وا حسینا    زینر زار و محزون

 واویلا واویلا                 
 

  

                                                                                           
0
 . با نوای: حاج احمد نیکرختیان 



  4طلوع رحمت 37 

 

 0ـ واحد00ترک 

 نشسته ام بین عرور تو         عرض ارادتم حضور تو
 خدا کنه لاین این باشم     زنده باشم عصر ظهور تو

 م از این جدایی آقاخسته شد
 شام عزاست ب و کجایی آقا

 اللهم ارنی    طلعت الرشیده     قره الحمیده
 

 زنده کننده ی مسیحایی         امید آخرین زهرایی
 گرد و غرار یتیمی بر روی     تو غصه دار داغ بابایی

 قربون اون اش  دو چشمای آقا
 سینه زنم برای بابای آقا

 رشیده     قره الحمیدهاللهم ارنی    طلعت ال
 

 شده امید آخرم آقا            تکرش نمیره از سرم آقا
 برینم اون جمال زیرایُ    ی  شر جمعه تو حرم آقا

 خوب می دونی که این همه روئیامه
 تا بخونم با تو زیارتنامه

 اللهم ارنی    طلعت الرشیده     قره الحمیده 
 

 بشه دعای توکی میشه بشنوم صدای تو     سهم منم 
 بدم ولی یه آرزو دارم            بیام زیاری پا به پای تو

 تو این مسیر قدم که می  ارم    یه حاجتی توی دلم دارم
 روشن بشه چشمم به نور تو   عاشن اون لحظه ی دیدارم
 کاش یکی از مساترا باشم             میون جمع زائر باشم

 بعین کرب و بلا باشمکاش با دعای مادری زهرا     باز ار
 هر قدمی تا کربلا بردارم
 روی لرم همین دعا رُ دارم

 اللهم ارنی    طلعت الرشیده     قره الحمیده

                                                                                           
0
 . با نوای: حاج محمد ب ری 
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 0ـ واحد00ترک 

 خوب می دونم که خون شده       قلر و دل تو از کارام
 شرمندتم آقاجونم                     خودی دعا بکن برام

 ی که خودی می خوایدعا بکن که خوب بشم    همون
 بیام به کاری یه روزی              آماده شم تا که بیای

 سلام عزیز تاطمه            منم غلام مادری
 ن اهی هم به من بکن    گرتته قلر نوکری

 
 هر هفته اعمال منُ     با چشم گریون می بینی
 روم نمیشه صدای کنم       کاش گناهامُ نرینی

 پام     داره دلم رُ می کشهگناه گرتته سر تا 
 خیلی بدم ولی آقا       دلم تقط به تو خوشه
 تدای غربتت بشم    چقدر غریری آقا جون
 تنها توی بیابونا     تو بی حریری آقا جون

 
 به جون مادرم آقا     خیلی شمارُ دوست دارم
 وقتی شما تو قلرمی    هیسی دی ه کم ندارم

 که می خوای بمونمیه دست رو سرم ب ش    اونی 
 تو هم منُ دوسم داری          از ته قلرم می دونم
 سلام عزیز تاطمه            منم غلام مادری
 ن اهی هم به من بکن    گرتته قلر نوکری

 
 الهی قربونت برم     یوسف زهرای بتول
 نوکری منم برین      کم منم بشه قرول
 جواب می ن غریر دعا کنه       توری خدا میده 

 خودی دعا بکن آقا        ایشاق میشه مستجاب
 سلام عزیز تاطمه            منم غلام مادری
 ن اهی هم به من بکن    گرتته قلر نوکری

                                                                                           
0
 یمی. با نوای: کربلایی ابراهیم رح 
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 0ـ واحد00ترک 

 امام عس ری جانم تدای تو
 شد آتش دلم سوز عزای تو

 مسموم اشقیا     آوای قلر ما      شد وا مصیرتا
 آه و واویلتا

 
 به راه دین ای جان مصطفیبودی 

 در کل عمر خود زندانی از جفا
 بر درد ما طریر     محروب بی حریر   ای رهرر غریر

 آه و واویلتا
 

 شکر خدا نماند جسم تو بی کفن
 یاد غم حسین  سوزد وجود من

 مظلوم کربلا     م بوح سر جدا     خورشید نیزه ها
 جانم حسین حسین

  

                                                                                           
0
 . با نوای: کربلایی ابراهیم رحیمی 
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 ـ واحد00ترک 

 بازم عالمی مرتلای شما             اه دل شیعه ها    سلام ای پن
 دل شیعه ها راهی سامرا             به شوق وصال حریم شما     
 کروتر شدن تا حرم پر زدن          آقا از سر لطفتون خیلیا        
 به لطف شما  کربلا اومدن           شنیدم من از ت  ت  زائرا  

 تدایی قرآن و دینیامیر دل مومنینی     
 شما بانی روضه ی اربعینی
 یا ابالقائم   یا امام عسکری

 
 شدم روضه خون شما هر قدم          تموم مسیرُ خدا شاهده     

 شر اربعین می رسیدم حرم       زیر لر می گفتم الهی که من 
 مسیر پر از رد پای شما      چه شوری چه حالی چه غوغایی بود 

 مسیر نجف تو دلا کربلا      سیر شهود            مسیر شراتت م
 امیر دل مومنینی     تدایی قرآن و دینی

 شما بانی روضه ی اربعینی
 یا ابالقائم   یا امام عسکری

 
 نمیشه تراموشم آقا شری          دلم جز شما جای هیسکس نرود

 تموم هواسم به شیش گوشه بود       همون شر که تا دم دمای سحر

 با چشمای بارونی گفتم خدا    مونجا تموم عقده هام واشد و   ه
 با مهدی زهرا بیایم کربلا       ایشاق که سال دی ه اربعین      

 امیر دل مومنینی    تدایی قرآن و دینی
 شما بانی روضه ی اربعینی
 یا ابالقائم   یا امام عسکری
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 ـ واحد01ترک 

 دار و نــدار دلرــر مــایی     هــوایُ کــرده ایــن دل تــن م      
 پر می زنه دلم تـا سـامرا    چـه گنرـد و چـه صـحن زیرـایی       
ــو باشــم   ــالاتر از اینکــه     گــدای ســامرای ت ــی ب  چــه نعمت
ــو باشــم   ــوکرای ت ــوکر ن ــه        ن ــط این ــام خواهشــم تق  تم
ــی    ــد زهرای ــداری و دلرن ــو دل ــولایی    ت ــو م ــایی   ت ــو آق  ت

 اباالمهدی   اباالمهدی                         
 

 تو میری و مهدی عزاداره      یتیم و بی کـس میشـه و تنهـا   
 ت  پسری تو شهر سامرا          میشـه اسـیر غصـه و غمهـا    
 برای غربت و غمت آقا              ابر چشاش شده چه بارونی
 تو دست و پا می زنی تو حجره   مثل یه مار گزیده می مـونی 

 اری پرپر می زنی تو این خونهچشای اشکه    لرای خونه     د
 اباالمهدی   اباالمهدی                         

 
 دلای ما آخـر هـر روضـه        میشـه روونـه ی تـه گـودال       
 میره کنـار مـادری گریـون   کـه رتتـه تـوی قتل ـاه از حـال        
 هنوز صدای ناله ی مـادر       مـی رسـه بـه گـوش حسـینیا      

 جسـم بـی سـری زهـرا    عمریه که می زنه بـه سـینه    کنـار    
 قتلــــو      بحــــو     بنــــین مــــن المــــاء منعــــو  

 حسین جانم   حسین جانم                    
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 0ـ روضه10ترک 
ــداق  ــرم الحمـ ــیر آخـ ــد مسـ  قـــم شـ
ــداق    ــرم الحم ــال و پ ــد ب ــی نش  زخم
 قم احترامم حفظ کرده چـون کـه دیـده   

 پیغمرــــرم الحمــــداق مــــن دختــــر
 در کوچـــه هـــا راه عرـــورم را نرســـتند
ــداق  ــادرم الحمــ ــرا مــ ــد زهــ  ماننــ
 با ضربه ی سیلی میان کوچه ای تنـ  
ــداق    ــرم الحم ــم ت ــد چش ــونین نش  خ
 بــین در و دیــوار بـــا داغــی مســـمار   
ــداق  ــرم الحمـ ــته پیکـ ــی ن شـ  زخمـ
 دعوا نشد بر چادر مـن جـای پـا نیسـت    
ــداق  ــرم الحمـ ــته معجـ ــاکی ن شـ  خـ

 اطراتی تلـــخ از بـــازار داریـــممـــا خـــ
ــداق   ــرم الحم ــو معر ــر س ــاز اســت ه  ب
 در کوچــه ی تنــ  یهــودی هــا نــرتتم
 آتـــش نیاتتـــاده ســـرم الحمــــداق   
 بـــالای نیـــزه قـــاری قـــرآن ندیـــدم 
ــداق  ــرم الحمـ ــته منرـ ــل ن شـ  محمـ
 حرف سنان و شمر و خولی نیست اینجا
ــداق   ــورم الحمـــ ــام زیـــ  دارم تمـــ
 کــــنج خرابــــه آبــــرویم را نرردنــــد

ــمن ــداق  دشـ ــاترم الحمـ ــه کـ  ن فتـ
 دور از وطن تشیع من چـه دیـدنی شـد   
ــداق  ــرم الحم ــد ح ــان دم ش ــرم هم  قر
ــد   ــنم نکردن ــن دت ــی کف ــه ب ــل رقی  مث
 باشـــد تـــن مـــن محتـــرم الحمـــداق
 تا صرح زینر دور پیکر گریـه مـی کـرد   
 همراه سر از داغ دختـر گریـه مـی کـرد    

 
  

                                                                                           
0
 . با نوای: حاج منصور ارضی 
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 0ـ روضه10ترک 

ــانوی   ــانوم      ب ــه ای خ ــانی کریم ــومه   مهرب ــدیل معص ــی ب  ب
ــومه    ــدخیل معص ــدخیل ال ــن      ال ــه ی م ــوی گری ــا  قن  التم

 
 شرف الشـمس شـهر قـم هسـتی      از ترـار و  رار ی خورشـید      
 پـــای درســـت ملائکـــه حاضـــر      ای پنـــاه مراجـــع تقلیـــد 

 
 صحن بالاسر تو منزل نور      مهرط جررئیـل ایـن صـحن اسـت    

 پهــن اســتبـال جملــه ملائـ  عرشــی      زیـر پاهــای زائـری     
 

ــرا    ــرم خــانواده ی زه ــت صــحن شماســت      ح  حــرم اهــل بی
  0کـــربلا و مدینـــه و مشـــهد      نجـــف و کـــاظمین و ســـامرا

 
 
 

                                                                                           
0
 . با نوای: حاج حسن خلج 

همه رُ یه جا خدا به ما داده، وقتی مشرف به حرم بی بی میشی کأنه همه ی .  0

یا تاطمه اشفعی لنا تی »مشاهد مشرته رُ یکجا زیاری می کنی. در مقام این بی بی 
نیست تردای قیامت منُ شفاعت کن شفاعت تردای قیامت معناش این « الجنه

دست سینه زنای حسینه دست گریه کنای ابی عرداق است، دست زوارای قرر شش 
گوشه ی حسینه. اشفعی لنا تی الجنه مقام خاص این بی بیه، یعنی آی شیعه و 
محر بی بی تاطمه ی معصومه تو بهشت اگه خانم شفاعت کنه در مراتر شفاعت 

کنه، بهشت نور حسینه بهشت خلن شده از شعاع نور ابی عرداق است، ایشاق می 
این خانوم دست مارُ ب یره در بهشت شفاعت کنه مراتر بهشتمون بالاتر بره یعنی 
هی به حسین نزدی  تر بشیم، یه جوری بشه همسایه بشیم، یه جوری بشه 

جان بزرگترین مصیرت اینا همخونه بشیم یه جوری بشه آقامونُ بغل ب یریم. بی بی 
این بود که قدم تو این دنیا گ اشتن و این دنیارُ تحمل کردن. تقط برا اینکه من و 
تورُ دست یری کنن اما دست یری من و تو چقدر براشون خرج برداشت؟ خیلی گرون 

 تموم شد چه استخوانها که شکست، چه خونها که ریخته شد...



  4طلوع رحمت 45 

 

 گر چه چن  خزان به جـان تـو و      جـان ایـل و ترـاری اتتـاده      
ــه رضــا ترســتاده   ــه ای ک ــز      نام ــی نشــد هرگ ــاره ول ــاره پ  0پ

 
 انـد گوشـواره ی تـو   بین این کوچه ها خدار را شکر      محتـرم م 

 0لااقل هلهلـه نشـد بـر پـا      پـیش چشـمان پـر سـتاره ی تـو         
 

 گر چه خم شـد قـدی ولـی بـانو       بـح اطفـال را ندیـدی تـو        
ــو      ــدی ت ــودال را ندی ــل و گ ــا      ت ــام رض ــر ام ــری زین  حض

 
 تشنه ای را که زیر ی  دشنه      دست و پا می زند که جان بدهد

ــا نیــزه        ــود شــمر ب ــاروا ب  5جســم زخمــیش را تکــان بدهــد ن
 

 
يه خبری به فاطمه ی معصومه رسيد كه برادرت تو شهر غربت 
از دنيا رفت اگه تازه اين خبر درست باشه قبل از شهادت بی 
                                                                                           

0
ن امام رضا در طوسه تاطمه ی معصومه در . نامش به دستت رسید بی بی جا 

مدینه هی نامه می نویسه داداش دلم برای یه  ره شده اجازه میدی منم بیام طو  
کناری باشم؛ حضری می ترماید معصومه جان جای شما اینجا نیست نه نمی خواد 
بیای. آخرین نامه جواب اومد معصومه جان بیا خواهرم. انقده خانوم خوشحال شد 

ترمود بارُ برندید می خوام برم دیدن داداشم... همه می دونید ماجرای ساوه و  شرونه
 شهادتهای همراهان و برادران  حضری تاطمه ی معصومه...

انقده تو این قم احترام کردن بی بی رُ ، زنهای اشراف و بزرگان قم کمر به .  0

کاری بی بی خدمتش بستن کسانی که خودشون خدمتکار  تو  خونه داشتن به خدمت
آمدن،  اینم یه خواهر امامه زینرم یه خواهر امامه... بعضیا می ن خانم تاطمه ی 
معصومه نرسید به مشهد و آقا رُ زیاری نکرد امام رضا در مشهد در طو  بودن 
خانم تاطمه ی معصومه در قم به شهادی رسیدن، بعضیا می ن بی بی در قم خرر 

ردن برا بی بی، بی بی جان عزی گ اشتن خانم شهادی آقارُ شنید،  خیلی تعریف ک
داداشتُ محترمانه تشییع کردن، بی بی جان انقده گل رو بدنش ریختن بازم هفده 

 روز مریض شد دق کرد و مرد...
5
 . محسن حنیفی 
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بی نرسيده باشه ميگن خانوم دق كرد از غصه خبر دادن گل 
ريختن بی بی از غصه دق كرد، رفقا زينب اومد تو گودال هی 

كشه، هی نيزه از بدن بيرون مياره انقده شمشير شكسته می 
سنگ و كلوخ جمع كرد زينب يه كاری با اين بدن كرده بودن يه 

راست راستی تو داداش « أ انت اخی»نگاه با تعجب به اين بدن 
منی!  حسين انقده متعجب بود از گلوی پاره صدا بلند شد اخیّ 

صومه الی  زينب بيا من داداشتم... يه خبری به فاطمه ی مع
رسيد دق كرد خانم فاطمه ی نوزده ساله جوان قوی... خانم 
پنجاه ساله ی داغ ديده ی بی برادر شده ی بی پسر شده... 
دست  برد زير بدن نمی دونم از اين بدن چی مونده بود كه 

 خانوم تونست اين بدنُ بلند كنه...
 

 اده به هامون حسین توستـــاین کشته ی تت
 ه در خون حسین توستاین صید دست و پا زد
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 ای جان جهان جهان جان ادرکنی
ــی  ــمان ادرکن ــین و آس ــوم زم  قی
 ای زنده کننده ی مسـیحا الغـوث  
 یا مهدی صاحر الزمـان ادرکنـی  

 
 

ــر  ــونر پیمرــ ــونر و کــ ــر     ای کــ ــر پیمرــ ــر دختــ  ای دختــ
ــمت  ــان عصـ ــومه ی دودمـ ــمت    معصـ  روح ادب و روان عصـ
ــانی  ــه معـ ــدمت همـ ــا قـ ــر تـ ــمانی     رسـ ــاب آسـ ــد کتـ  ماننـ

ــار دارد  ــو اعترـ ــاکی ز تـ ــار دارد     پـ ــو اتتخـ ــه تـ ــمت بـ  عصـ
 خورشـید سـتاره ای بـه بـامش        قم مکه تـو مسـجد الحـرامش   
 تیضـیه ز تـیض توسـت لرریـز        مهر تـو بـه حشـر دسـت آویـز     
 ای پـــاره ای از تـــن ائمـــه      ای مصـــحف دامـــن ائمـــه  

 مـه نـور  ی  نخله ز هفت قله ی طـور     یـ  تاطمـه از دو تاط   
ــالم    ــن ع ــاه خل ــو پن ــحن ت ــریم      ص ــر م ــلای قل ــوان ط  ای
 شـمع حرمـت چـراغ خورشـید        مهر تـو بـه سـینه داغ خورشـید    
 0قرــر تــو همــان مــزار زهراســت    روی تــو گــل بهــار زهراســت

 مهر تو چو جان درون سـینه اسـت    زوار تـو زائـر مدینـه اسـت      
 جــــا در حــــرم ائمــــه داری    جــــود و کــــرم ائمــــه داری

 ناراللهیــــان همــــه تــــدایت      دوم ولایــــتای زینــــر 
ــه ــول را کریمــ ــه     ای آل رســ ــه علیمــ ــومه محدنــ  معصــ

                                                                                           
0
 . با نوای: حاج مهدی سماواتی 

0
ه ی . اون عالم بزرگوار بعد از آنی که مدتها متوسل شد که قرر گم شده ی حریر 

خدارُ با خرر بشه، بهش ترمودند باید مخفی بمانه اما اگه می خوای قرر تاطمه رُ 
زیاری کنی خدا جاه و جلالش رُ به تاطمه معصومه عطا ترموده، برو قم قرر مطهر 

 تاطمه ی معصومه سلام اق علیهارُ زیاری کن
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ــت    ــر توس ــرم مطه ــران ح ــت       ای ــرادر توس ــو و ب ــون ت  مره
 صــادق ز ولادتــت خرــر داد    چــون بــاب تــو بــود طفــل نــوزاد 
ــیلاد  ــروز م ــر دل ت ــیش از ش ــر داد     پ ــم خر ــه ق ــدنت ب  از آم
ــری ای ترشــته حاجــر  ــر زائ ــو    ب  د بهشــت واجــردر حشــر ب
 قرـر تـو مدینـه ی دل ماسـت         کـر تـو چـراغ محفـل ماسـت      

ــده ی م   ــه دی ــود ب ــه ب ــ  کعر ــرا     ی ــین و زه ــو و زینر ــر ت  قر
ــر و آل  ــرم پیمر ــد ح ــم ش ــلال     ق ــزول اج ــو در آن ن ــردی ت  ک

 0مـی بـرد تـو را زمـام محمـل         بر دوش خـود آن تقیـه کامـل   
ــانو  ــزر  بـ ــو ای بـ ــزد تـ ــو     در نـ ــد زانـ ــرد زدنـ ــران خـ  پیـ
ـم       بســتند همــه لــر از تکلــم     کردنــد بــه محضــری تعل ـ

 جانــت ز الــم رســید بــر لــر    اتســو  کــه بعــد هیفــده شــر
ــه    ــم مدین ــهر ق ــه ش ــو تاطم ــینه      ت ــرری درون س ــت ش  داغ
 در دامـن خـا  ریخـت انجــم       در سـو  تـو چشـم مـردم قـم     
ــد   ــار مردن ــزار ب ــام ه ــر گ ــد      ه ــه دوش بردن ــو را ب ــابوی ت  ت

 شر دتن ن شـت جسـم پاکـت       خاکتهر چند که شد مکان به 
ــکراری   ــم اش ــته دو چش ــد بس ــ اری      ش ــر ع ــد ب ــیلی نزدن  س
ــو  ــد روی ت ــا  ش ــو     پوشــیده ز خ ــوی ت ــر نشکســت پهل  دی 
 ایــن بیـت از آن قصــیده تکــرار     ب ـ ار کــنم بــه چشـم خونرــار  

 0پیــدا شــده در مدینــه ی قــم    آن قرــر کــه در مدینــه شــد گــم
 

 
بين راه بعضی از عزيزانش ر   به شوق ديدن برادر راه افتاد

كشتن، داغها به دلش گذاشتن، ديگه مريضه شد به ساوه رسيد 
قم آمد ديگه خيلی زنده نموند از دنيا رفت برادر خواهرُ نديد و  
جان داد، خواهر برادر ر  نديد از دنيا رفت. حسينيا كربلاييا يه 

                                                                                           
به او خرده تا با خرر شد آن تقیه کامل اومد مهار ناقه ی بی بی رُ گرتت، .  1

 گرتتن، گفت هم دختر امامه هم خواهر امامه هم عمه ی امامه، اتتخار می کنم
2
 . حاج غلامرضا سازگار 
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م خواهرم كربلا  به قصد ديدن برادر اومد اما ای كاش او ه

برادر  نمی ديد می رفت اما اومد... بدن برادر  پيدا كرد چه 
بدنی بميرم نه سر در بدن داره نه لباس به تن داره بدن پاره 
پاره خون و خاك همه ی بدن ر  گرفته، خيره خيره نظاره می كنه 

أ انت ابن والدتی »آيا تو برادر منی! « أ انت اخی»صدا می زنه 
داداش يه روز « وم علی وجه الثریيوم علی صدر المصطفی و ي

رو سينه ی پيغمبر جات بود يه روز رو خاك كربلا... چه كردن با 
 اين خواهر داغ ديده، اومدن با كعب نی و تازيانه...

 
 این مصیرت را کسی باور نداشـت 
 پیکری بر خا  بود و سر نداشـت 

 
 با همان دستی کـه زهـرا را زدنـد   
ــا را زدن     در کنــار جســم تــو م
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 دخـت موسـی سـلاله ی قـرآن           ای به قم آتتاب قلر جهـان 
 مــادر کــل عــالم امکــان       عمــه و دخــت و خــواهر ســه امــام

 بعد زهـرا بـه قـدر و عـزی و شـان            تو به چشم ائمه زهرایی
ــرا   ــی الزه ــر دوم بن ــزدان          زین ــت ی ــار حج ــه ی چه  عم

 حقیقـت ایمـان  هـم ولایـت          هم وجـودی کریمـه ی عتـری   
 تیض تیضیه از کرامت توست   شهر قم از تـو گشـته مهـد امـان    

ــدا   ــی خ ــازده ول ــرم ی ــان         ح ــپهر مک ــت ای س ــرم توس  ح
 تـا نهـادی قـدم بـه دیـده ی آن            قم جلال مدینه پیـدا کـرد  

ــم   ــو در ق ــت روز ورود ت ــان         گش ــت و احس ــد کرام  روز عی
 یــت و غفــران روز عفــو و عنا       روز عیــد  نــزول رحمتهــا  
 همـه بـا دسـته گـل شـدند روان            اهل قم از بـرای اسـتقرال  

 مرد و زن دور محملت گشتند    اشـ  شـوق همـه ز دیـده روان    
 قم دل از گلشن بهشت گرتت   محملت گـر چـه گشـت گلرـاران    

ــه در حشــر  ــد تاطم ــه گفتن ــاران        هم ــای بنهــاده ای گنهک  پ
 شــام را جرــران ســتم اهــل       حرمــت شــیعیان قــم ز تــو کــرد

 کاش زینر به قم سفر می کرد    تـا نمـی دیـد آن همـه طغیـان     
 گـه بـه بـزم شـراب گـه زنـدان             اهل قم کی برند مهمـان را 

 جای تو بیت موسی خضرج     جـای زینـر بـه گوشـه ی ویـران     
 دور تو عالمان تقه و اصول     دور او ابـن سـعد و شـمر و سـنان    

 05دور او سن  و چوب زخم زباندور تو دسته های گل در دست   
 

                                                                                           
1
 . با نوای: حاج مهدی سماواتی 

ترمود دو تا خواسته از شما دارم اول اینکه سرهارُ از جلو محملا دور کنید چشم .  2
دخترا رُ نظاره کنن خواسته ی دوم  این مردم به این سرها بی اتته کمتر این زنها و

اینه مارُ از دروازه ای وارد کنید ازدحام جمعیت کمتر باشه. از دروازه ی ساعای که 
 شلوغترین دروازه ها بود واردشون کردن، سرهارُ جلو محملا قرار دادن 

3
 . حاج غلامرضا سازگار 
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ــی     ــور ن ــهدا زی ــاه ش ــر ش ــی پیک ــر ب  س
 ز جلو آن سر و هجـده سـر برریـده ز پـی    
ــی وی   ــد در پ ــده ان ــان آم ــل پردگی  محم

 0دنرـال جـدی  بـه  اتتاده  0چه بنای النعش
 بسته سرسلسله ی قوم چو در سلسـله بـود  
 از قضا سلسله بـر گـردن آن سلسـله بـود    

 
ــل ت   ــرش خی ــیران ح ــدار اس ــر دی ــاربه  ت

 آمـــد از شـــام تماشـــائی هشـــتاد هـــزار

ــار   ــول مخت ــین رس ــده دل از ک ــه آکن  هم

 همه را بغض نرـی کـین علـی آمـده کـار     

 همه مزمار و نی و چن  و دف و تار زدنـد 

 57کــو  شــادین بــر  کوچــه و بــازار زدنــد
 

  

                                                                                           
1
را  دب اکبر ستاره در آسمان است که قسمتی از صورت فلکی ۷نام .  

 .دهند تشکیل می
2
 . ستاره قطبی 

3
 مرحوم میرزا یحیی مدرس اصفهانی.  

گاهی سن شون زدن گاهی خاکستر به روشون ریختن گاهی شماتت کردن .  4
     شون شادی کردنگاهی تازیانه زدن گاهی مقابل
شامیان خنده به زخم ج ر ما نزنید    ساز با ناله ی                                   

  ریه ی زهرا نزنید

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A8_%D8%A7%DA%A9%D8%A8%D8%B1
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 شهر مترو  زمین سوخته قحطی سرشـار 
ــیار   ــراوان بس ــدوه ت ــی و ان ــی در پ  داغ پ

ــرر در آن شــهر  ــود و مصــیرای مک ــم ب  ق
ــدر در آن    ــر  مکـ ــس مـ ــه از نفـ  آینـ
 سالها شهر در اعماق سیاهی سخت اسـت 
 روز و شر ب  رد اما به تراهی سخت است
 اینکه عمری تقط از سفره کپـ  بـرداری  
ــرداری   ــ  ب ــاری و نم ــه بک ــدم و پنر  گن
 ناگهان شـهر قـم از رنـج و بـلا آری شـد     
ــر آن جــاری شــد  ــوار ب  برکــت از در و دی

 س به همراه همـان ابـر کـه بـاران آورد    پ
 مهربــــانی خــــدا در زد و مهمــــان آورد
ــود    ــده ب ــی آم ــه کس ــل و آیین ــار گ  از تر
 مژده ای دل که مسیحا نفسـی آمـده بـود   
 آب در دست اگـر هسـت زمـین ب  اریـد    
 و به تعظیم بر این خـا  جرـین  ب  اریـد   
 دختـــری آمـــده از ایـــل و ترـــار حیـــدر
 ــ  ــر برتـ ــید تراتـ ــه بنویسـ ــر آنسـ  راز هـ
 وصف او را نتوان گفـت بـه هـر منظومـه    
 گفتـه معصـوم بـه او تاطمـه ی معصــومه    
 آتتابی کـه بـه سـر چـادری از شـر دارد     
ــر  دارد   ــت زین ــاطمی و هیر ــوه ی ت  جل
ــراوان دارد    ــاز ت ــه اعج ــت ک ــابی اس  آتت
ــان دارد   ــر خراس ــاطمی اش عط ــادر ت  چ
ــانو  ــی ب ــته ی راه ــده ای خس  از ســفر آم
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ــان  ــه ن ــاهی ب ــا را ب ــن وادی م ــده ک  وزن
 مــا اســیریم و یتیمــیم و تقیــر ای مهتــاب
 دختــر حضــری موســی دل مــا را دریــاب 
 شــهر از شــوق تــو در ســینه تلاطــم دارد
ــیمم دارد   ــد تـ ــان قصـ ــادری را بتکـ  چـ
ــا حیــف  ــود ام ــده ب ــه تماشــای خــدا آم  ب
ــود امــا حیــف   او بــه دنرــال رضــا آمــده ب
 آمد این ونه ولی هر چـه کـه آمـد نرسـید    

 د نرسیدعشن همواره به مقصود و به مقص
 که اویـس قرنـی هـم بـه محمـد نرسـید      
 عاقرت حضری معصومه به مشـهد نرسـید  
 قصه این بود و به وصفش قلم مـا درمانـد  
ــد     ــواهر مان ــه دل خ ــرادر ب ــدار ب  داغ دی
 مانـــد تـــا آینـــه ی مـــادر دنیـــا باشـــد 
ــد   حـــرم او حـــرم حضـــری زهـــرا باشـ

 
 

تو تاريخ نوشتن هر خواستگاری ميومد در خونش می گفت بابام 
انه بابام آزاد بشه، بعد انقدر چشمش به در موند داغ بابا زند

ديد ديگه بعد بابا قرار نگرفت انقدر بعد شهادت باباش گريه 
كرد شهادت پدر از يه طرف دوری برادر از يه طرف خيلی به 
امام رضا وابسته بود. اين خواهر و برادر از يه مادرن انقدر بی 

به زن و بچش گفت برام گريه تابی كرد ـ سلام به اون آقايی كه 
كنيد ـ آقا جان يا امام رضا روضه ی من از اينجا شروع ميشه زن 
و بچش  جمع كرد می خواست از مدينه خارج بشه حتما خواهرم 
بوده همه گريه كنيد گفتن آقا پشت سر مسافر گريه خوب 
نيست فرمود اون مسافری كه برگرده نه من! ديگه مدينه ر  نمی 

افظ مدينه خداحافظ قبر پيغمبر خداحافظ قبر مادر بينم، خداح
خداحافظ خواهر، يه نگاه به خواهر گريه امان بی بی ر  بريده بود 
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يا امام رضا ما تا اينجای تاريخ ر  خونديم به ما بگو چه جوری 
خواهرت  آروم كردی! اصلا آرومش كردی يا نه! كربلا  يه 

ين مهلا مهلا يابن خواهری هی دنبال برادر دوييد هی خورد زم
الزهرا ابی عبداا ايستاد خواهرُ نگاه كرد. يا امام رضا آقا جان 
خواهرت  آروم كردی رفتی كربلا اما ابی عبداا يه حرفی به 
خواهر زد، خواهرم عزيز دلم حالا گريه نكن. شما فرموديد گريه 
كنين من ديگه اميدی به بازگشت ندارم اما جدتون فرمود حالا 

نكنين زوده، گريه ها در پيش داريد زينب گريه هات گريه 
واسه اون ساعتی كه نيزه هار  كنار می زنی، شمشيرار  كنار می 
زنی يه بدن برهنه و زخمی، كی باورش ميشه زينب نشناسه 
حسين !  دست ميبری زير بدن آيا تو حسين منی!... يه كاری كرد 

گذاشت...  دوست و دشمن اينجا گريه كردن لباش  رو لبها 
 حسين
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 هر کس که با جلال تو عهدی جمیل بسـت 
 پیوسته دل به  کـر خـوش یـا جلیـل بسـت     
 هر زائری که پـای ضـریحت دخیـل بسـت    
ــت    ــل بس ــر جررئی ــال و پ ــه ب ــا ب ــال دع  ب
 اینجــا ترشــت ان خــدا بــال مــی زننــد     
ــد  ــه نامــه ی اعمــال مــی زنن  مهــر تــو را ب

 
 ــ ــو کســی ســرتراز ت  رای آنکــه نیســت از ت
 خــوش خــوتر و کــریم تــر و چــاره ســاز تــر
ــر     ــواز ت ــان ن ــو مهم ــنم ز ت ــی ک ــدا نم  پی
ــنیده ایـــم از تـــو در خانـــه بـــازتر      نشـ
 خاتون هر دو کون قم از تـو زبـان زد اسـت   
 زیـــرا کـــه آشـــیانه ی آل محمـــد اســـت

 
 بـــی بـــی چـــه دلپـــ یر بـــود آســـتانه ای
 امشــر گرتتــه اســت دل مــا بهانــه ای    

ــه    ــه خان ــو ب ــه هرس ــد ب ــه ان ــا روان  ایدله
ــه ای    ــرم بیکرانـ ــر کـ ــت بـ ــد ماسـ  امیـ

 
 

هيفده روز تو اين شهر زنده بود يه روز دورش خالی نشد، 
مرتب علويه ها سادات شيعه ها ميومدن عيادت بی بی تو اين 
هيفده روز همه سنگ تموم گذاشتن عيادت دختر موسی بن 
جعفر، سوال من اينه مگه مادر ما دختر پيغمبر نبود! كيا 

ينجا عيادت بی بی علويه ها زنهای محارم و عيادتش رفتن! ا
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سادات رفتن اما مدينه شنيدم دو نفر رفتن عيادت مادر ما بی 
بی گفت يه پرده بكشيد من اينار  نبينم. كيا رفتن عيادت! 
اومدن نشستن اين طرف بی بی صدا زد فضه بيا صورتم  از اينا 

 برگردون، نمی تونست خودش سرش  برگردونه
 

 یعنــی      نحیــف و دلشکســته میــری ناحلــت الجســم
 جوونی اما مـادر پیـری     بهونـه ی سـفر مـی گیـری      
 جوری اگر ل د خوردی که     نمی تونی بلند شی از جا
 جای غلاته رو بازوهای            داری میری کنـار بابـا  
 هی  کسی ای وای من     ن فت تو کوچه به اون کاتر

 میره زینرت ای مادرنزن زن و جلوی شوهر              ب
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 الا ای مه کـه جلـوی میـدهی خورشـید انـور را     
 به نور جلوه ی خـود مـی پرانـی چشـم اختـر را     
 الا ای دختر موسی که عیسی زنـده مـی سـازی   
 دخیلم گوشه چشـمی بنـده ی از خـا  کمتـر را    
ــت   ــاطمی بوی ــمیم ت ــز ش ــرا ک ــالی زه ــویی ت  ت

ــام   ــو داده ن ــر ت ــیش از ولادی ب ــدر پ ــادر را پ  م
ــالم   ــاور ع ــو مصــداق صــداقت هســتی و در ب  ت
ــامرر را    ــت پیـ ــری دخـ ــار دی ـ ــد انتظـ  نراشـ
 ز حلم و علم و ایثار و وقـار و عصـمت و غیـری   
ــه وش زهــرای اطهــر را  ــی آیین ــی مــی کن  تجل
 تویی تسـکین هـر درد و یقـین دارم اگـر بـودی     
 نمی کشت آن غل و زنجیرها موسی بن جعفر را

 معصـومه مـی خـوانم   اگر چه تاطمه هستی تو را 
 کــه بــا نامــت نلــرزانم دل ســاقی کـــونر را     

 
 

فرمود هر وقت دلت برا قبر فاطمه تنگ شد بيا قم قبر فاطمه ی 
معصومه خدا هر عنايتی به قبر زهرا می خواست داشته باشه 
همه ر  داد به اين خانم، همچين كه اومدی تو حرم بگو مادر 

آخه اين خانمی كه كنار سلام اومدم سرم  رو خاك قبرت بذارم... 
قبرشی از وقتی وارد قم شد تا روز شهادتشون هفده روز تو 
قم بود، هر روز زنا صف می كشيدن بيان به دختر موسی بن 
جعفر سر بزنن، كاری داره براش انجام بدن فردای قيامت جلو 
مادرش سرشون بلند باشه بگن ما برا دخترت كم نذاشتيم ولی 

 آی مدينه...
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 ت هم به خانه ی ما سر نمی زندی  دوس
 ای مر  پاگ ار و به دامن سرم ب یر

يعنی تا اون وقتی كه خانوم تو شهر قم و بنا بر بعضـی از روايـات   
بيمار شد مردم ميومدن سر ميزدن بـرا تشـيع جنازشـم غوغـايی     
به راه افتاد، بزرگان اومدن زنای قم اومدن همه جمع شدن مثل 

امتی شـد شـهر قـم گفـتن يكـی از بـا       امروز بدنش  تشيع كنن، قي
تقواها و سادات يكی  بايد انتخاب كنن تو قبر بره بدن مطهـرش ر   
تحويل بگيره به خاك بسپاره به اينجا كه رسـيد يـه وقـت ديـدن     
دو تا سوار از دور دارن ميان نقـاب زدن مگـه هـر كـی مـی تونـه       
 اين بدنُ رو دست بگيره، يكيشون تو قبر رفت اون يكی بدنُ رو
دست گرفت سرازير قبر كـرد، بـدنُ خـاك كـردن و رفـتن بعضـيا       
نقل ميكـنن امـام رضـا و جوادالا مـه بـودن اومـدن... الحمـداا        
اينجا تونستن اين بدنُ اينجـوری دفـن كـنن ولـی چنـد روز ديگـه       

 مدينه اميرالمومنين ايستاد
 

 گشــت بـا جانـان خـود گـرم نیــاز       کـرد چشـمی جانـر تـابوی بـاز     
 یـاریم کـن یـاریم کـن تاطمـه         عـرش حـن را قائمـه    وجـودی کی 

 یاریم کن کز زمین بردارمـت   بـا دو دسـت خـود بـه گـل بسـپارمت       
 قرـر تـو یـا قرـر خـود را کنـده ام         وای بر مـن مـرده ام یـا زنـده ام    

 آسمان اش  علی را پا  کـن    جـای محرـوبم مـرا در خـا  کـن      
ــر   ــود را ب ی ــر خ ــد دخت ــا محم ــه   ی ــر  لال ــود را ب ی ــوتر خ  ی نیل
ــی  ــر شکســته بلرل ــی    در دل شــر پ ــونین گل ــان خ ــر باغر ــرد به  ب
 بـر  بـرگش را صـدای نالـه ای       گل م ـو پامـال گشـته لالـه ای    

ــی نشــان  ــان از آن بهشــت ب ــان    ناگه ــدا دســتهای باغر  گشــت پی
ــده   ــودم را ب ــت و ب ــانم هس ــده     باغر ــودم را ب ــا  کر ــی ی ــا عل  ی

ــت ای بیا ــان گــل ز اشــ  جاری ــت    ب ــت داری ــن امان ــر ای ــرین ب  آت
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 تو کیستی سلاله ی زهـرای اطهـری  
ــری  ــه ی آل پیمر  معصــومه ای کریم
 ممدوحــه ی ائمــه و محروبــه ی خــدا
 احمد خصال هستی و صدیقه منظـری 
 باب الکرم سـلاله ی بـاب الحـوائجی   
 ام العفاف دختـر موسـی بـن جعفـری    

ــه ی د  ــروز قرل ــار ام ــان روزگ  ل خوب
 تـردا همـان شـفیعه ی روز محشــری   
 ی  نام تو خدیجـه دگـر نـام تاطمـه    
 پـاکیزه تــر ز مــریم و حــوا و هــاجری 
 مــریم پــی زیارتــت آیــد اگــر بــه قــم 
 اقرار می کنـد کـه همانـا تـو برتـری      
 بر نه سپهر عصمت و تقوی ستاره ای
 در هفت بحـر نـور تروزنـده گـوهری    

 ریهم چهار نجل پا  رضا را تو گوه
 0هم هشتمین ولی خدا را تو خـواهری 

 
 

اين خانم تنها خواهريه كه از مادر با امام رضا يكيه خيليا ديگه 
هستن خواهر و برادر امام رضا اما معصومه اون خانميه كه امام 
رضا فرمود: هر كی خواهرم  زيارت كنه انگار من امام رضا ر  

هی نگاه كرد  زيارت كرده لذا وقتی نامه امام رضا رسيد دستش
هی می بوسيد رو سينه می گذاشت، گفتن بی بی چی شده گفت 
خيلی بوی امام رضا ر  ميده، دلم برا برادرم تنگ شده، همه ر  
خبر كرد راه افتادن اومدن سمت ايران برن سمت طوس از 
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مدينه... تو اطراف شهر ساوه حمله كردن به اين كاروان يه 

ت ر  به شهادت رسوندن سری از برادراش و اطرافيان حضر
بعضی از نقلام نوشتن خانم  تو ساوه مسمومش كردن لذا سوال 
كرد تا شهر قم چقدر فاصله هست گفتن بی بی جان ديگه چيزی 
راه نمونده حضرت فرمود: پس كمك كنيد مار  به قم برسونيد، 
يه پيكم بفرستيد به قميا خبر بدن بهشون بگيد خواهر امام 

شون بگيد دختر موسی بن جعفر داره مياد، رضا داره مياد، به
وقتی خبر دادن گفتن بياين خواهر امام رضا تا چند ساعت ديگه 
ميرسه نوشتن شهرُ تعطيل كردن قميا، كجا ميريد! محله به محله 
از هم سوال ميكردن می گفتن مگه نمی دونيد خواهر امام رضا 

د، اومدن داره مياد، زن و بچش  صدا ميزد می گفت شماهام بياي
بيرون شهر نوشتن منتظر اين خانوم شدن تا اين خانوم رسيد 
انقدر صلوات فرستادن و انقدر گل ريختن مثل هفده روز پيش 
لذا نوشتن بزرگ قميها اومد ناقه ی بی بی ر  گرفت گفت بی بی 
جان ما بهترين محله ر  آماده كرديم، بی بی جان نگران نباشيد 

ی بی جان اونجا همه محرمن، بی بی اونجا همه سادات نشينن، ب
جان دستور داديم تو اين چند روز اصلا نامحرم از اين كوچه ها 

 نره
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 0ـ روضه10ترک 

ــان    ــوم کروترت ــی ش ــم م ــاز ه ــان        ب ــد منورت ــن گنر  دور ای
 من نم  گیر سفره ای شـده ام    دسـت خـالی نـرتتم از درتـان     

 پــدرم نیــز بــوده نوکرتــان          مــادر مــن کنیزتــان بــوده   
 شــده ایــران مســیر آخرتــان       مــا عجمهــا چقــدر خوشــرختیم
ــد  ــی بندن ــل م ــان        اشــکهایم دخی ــه ضــریح ترشــته پرورت  ب

ــزد  ــا  مــی ری ــو ی ــان        از ضــریح ت ــل چــادر نمــاز مادرت  مث
ــد  ــده ای ــته از راه دور آم  ــ       خس ــراق دلررت ــته ای از ت  انخس

ــدید  ــه دور شـ ــدر از مدینـ ــان        چقـ ــی برادرتـ ــای دلتن ـ  پـ
ــا   ــده ای ام ــادر خمی ــل م ــان         مث ــیخ در پرت ــه م ــه ب  ن رتت

 محملت پرده داشـت شـکر خـدا    سـایران داشـتی روی سـرتان      
 در میان هجـوم درد نخـورد       دسـت نـامحرمی بـه معجرتـان      

ــو   ــدن ت ــه بری ــو        غصــه ی از هم ــدن ت  غــم روی رضــا ندی
 گر چه آواره گشته ای خـانم     گـر چـه غـم دارم از خمیـدن تـو      

 بـی خطـر بـود ایـن پریـدن تـو             ناقه ای بین ازدحـام نرتـت  
 لحظـه ی تلـخ پـر کشـیدن تـو            زیر پا چـادر تـو گیـر نکـرد    
 قصـه هـای بـه قـم رسـیدن تـو             نرت شد بر جریره ی تاریخ

 پیش رویت تقط سلام گ اشـت        احترام گ اشت شهر قم بر تو
 سر به پای تو چون غـلام گ اشـت         پیر قوم و بزر  مردم قم
 لعن و نفـرین بـرای شـام گ اشـت           با گل اتشانی قدومت قم

 پـای در مجلـس عـوام گ اشـت           کی به قم دختـر ولـی خـدا   
 کـی میـان خرابـه جایـت بـود            بهترین جای قم سـرایت بـود  

 غم طفلی عزیز یادی هست     روضه ی پـر گریـز یـادی هسـت    
 پـا برهنـه گریـز یـادی هسـت            دختری با سر پدر مـی گفـت  
 مـاجرای کنیـز یـادی هسـت           ماجرای شـراب یـادی هسـت   
 0دهـــنم درد مـــی کنـــد بابـــا       بـــدنم درد مـــی کنـــد بابـــا

 
 

                                                                                           
 . با نوای: حاج مهدی رسولی 0

 . محمد جواد پرچمی 0
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رم بی بی ميگه قديما شبا در حرم  می بسـتيم كسـی زا ـر    خادم ح

نمی اومد شبا تو حرم بی بی فاطمه ی معصومه، ميگه يه شـب در  
عالم رو يا ديدم فاطمه ی معصومه می فرمايـد: فلانـی بلنـد شـو،     
جانم سيدتی گفت بلند شو برو چراغای اين مناره هار  روشن كن، 

م گفـتم آخـه الان كـه    بلند شدم از خواب، فصل زمستان بـا خـود  
چراغ روشن نمی كنن خواب حجت نيست ميگه دوبـاره ديـدم بـی    
بی جانم  فرمود بلند شو برو اون چراغـای منـاره هـا ر  روشـن كـن      
ميگه دوباره بلند شدم ميگه اعتنا نكردم دوباره خوابيدم برا بار 
سوم كه خوابم برد ديدم بی بی با يـه غضـبی فرمـود مگـه بـا تـو       

بلند شدم گفتم حتما رو يای صـادقه سـت،  اومـدم    نيستم ميگه 
بالا چراغار  روشن كردم اومدم پايين خبری نشد تا قبـل اذان در  
حرم  باز كرديم كنار ضريح ايسـتاده بـودم، ديـدم نزديكـای اذان     
يه عده جمعيتی سر و صورت خاكی معلومه با يه مصـيبتی اومـدن   

مـيگن بـی    ميگه ديدم اومدن هی دور اين ضريح مـی گـردن هـی   
بی خونت آباد، بی بی ما تو ايـن سـرما گـم شـده بـوديم، چراغـای       
حرمت راه  به ما نشون داد...  حالا برا چـی گفـتم ايـن ! مـی خـوام      
بگم بی بی شب شهادت شما مـا اومـديم بـرا مجلـس عـزات، اگـه       
ميشه يه چراغيم برا اين دلای آواره و سـرگردون مـا روشـن كـن     

مون می ترسيم بی بـی، نكنـه يـه وقـت     بی بی، از عاقبت به خيريا
تو اين كوچه پس كوچه های آخرالزمان گم بشيم، برا مـا هـم راه   

 نشون بده...
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 گم شده بودم با تو پیدا شدم
 اومدی و صاحر بابا شدم
 منم رقیه بابایی جا نخور

 تقط یکم شریه زهرا شدم 
 

 بابا گرتتار بلا بودیم          گرتتار بلا بودم
 کجا بودی     خرر داری کجا بودم خرر دارم

 میون تشت طلا بودی نرودم     توی نامحرما بودم نرودی
 روی نیزه ها بودی نرودم         زیر دست و پا بودم نرودی

 
هی می گفت عمه جان، عمه جان ببين چه جوری آوردنش عمه، 
برا عمه جانش گريه كنيم، می گفت عمه بابا كی مياد! می گفت 

دلم مياد ديگه دخترم اما نمی دونم از وقتی كه  مياد عزيز
مجلس اون ملعون بيرون اومد چی ديد چی شنيده نمی دونم اما 
من اينجوری برداشتمه وقتی كه برگشت ديگه نمی گفت بابام 
كی مياد هی می گفت عمه ديگه دعا كن بميرم عمه دعا كن ديگه 

تش برم عمه، من ميگم تو اون مجلس يه حرفی زدن به غير
 برخورد اين نازدانه...
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 0ـ زمینه01ترک 

 تنها و بی کسم     غربت شد حاصلم
 بارونی چشام     حسری موند رو دلم
 دلتن  روی تو       زندانی غمم
 عمرم کوتاهه و    هم نام تاطمم

 غم دل من و کسی نمی دونه     یه چشام اشکه  و یه چشم من خونه
 دنیا بدون تو شریه زندونه

 رو زخم من مرحم باش    داداش بیا برام همدم باش داداش
 داداش به یادتم یادم باش
 رضا  جانم    رضا رضا رضا

 
 می سازم با غم و     می سوزم بی صدا
 راضی نیستم از این      روزا بی تو رضا
 با بوی نامتم        درد من شد دوا
 این دنیا که نشد    محشر دیدار ما

 بستر      مثل یاسی شدم که دی ه شدم پرپردم آخره و میون این 
 روضه گرتتم و می خونم از مادر

 ای وای شعله به در و دیوار     ای وای چشمای اسیری تار
 ای وای از خون روی مسمار

 وا اماه
 

  

                                                                                           
 . با نوای: حاج مهدی سلحشور 0
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 دوری از تو رضا    خواهر رُ می کشه
 اما بازم دلم        به این مردم خوشه

 وال منخوبه تو شهر قم      حال و اح
 گل بارون شد زمین     به استقرال من

 محفوظ حرمتم خیال تو راحت     کم نشد عزتم خیال تو راحت
 سالمه صورتم خیال تو راحت

 اما ب م برای از زینر     می سوخت تو کوته در تاب و تر
 اتتاد چندین دتعه از مرکر

 حسین وای   حسین حسین حسین
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 ـ زمینه00ترک 

 باره زائر بی بیدوباره عاشقم دو
 محال خوبیای تو یادم بره بی بی
 تو دل هر کسی که حرم اومده اتتاد
 خدا می بخشتش تقط به خاطر بی بی

 حرمت بهتر از جنته    خیالم پیش تو راحته
 جدایی از شما سخته

 بنت موسی بن جعفر شدی    همه هستی نوکر شدی
 با تو نوکر خوشرخته

 یا اخت الرضا اشفعی لنادلتن ت شدم مثل قرلانا       
 

 برای عاشقا حرم تاطمه اینجاست
 نجف و کاظمین کرب و بلا و سامراست

 خوشرحال ما ایرونیا که تو رُ داریم
 نوکری واسه تو خدایی اتتخار ماست

 به ضریحت دخیل بستم و      می دونم که گرتتی دستم و
 خدایی خیلی خوبی تو

 شرمنده شمتویی احسا  آرامشم      نمی  اری که 
 ندارم آبرو بی تو

 پیشت اومدم با سینه زنا    یا اخت الرضا اشفعی لنا
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 زمین و آسمون برا شما عزاداره
 اگه آدم برا شما بمیره جا داره

 گریز روضه ها روضه ی شام ویرونه
 این روزا شهرمون شمیم کربلا داره

 میریزن گل میارن گلاب     رو سر دختر بوتراب
 یدن همهپیش پا صف کش

 ناقه ی تو توی شهر قم     توی گلرارونا میشه گم
 اومده دختر تاطمه

 غرق حسری دنیا بی شما      یا اخت الرضا اشفعی لنا
  



  4طلوع رحمت 68 

 

 ـ زمینه00ترک 

 تو لحظه های آخرم      حالم پریشونه
 به غیر تو درد منُ      کسی نمی دونه

 نیستی برینی خواهری بی تو چقدر شکسته شد
 ه یادته گریم می گیره خود به خودوقتی دلم ب

 صدام به تو نرسید      نفس تو سینه برید
 برین خواهر تو از      غم دوری چه کشید

 رضا علاج دردم    رضا هوایُ ردم
 

 از دیدنت چشمای من          یه ساله محرومه
 یه سال مثل صد سال گ شت   برای معصومه

 بیا برین رسیده از مدینه زهرا مادرم
 ا تن مجروح و کرود آه می کشه بالا سرمب

 صدام به تو نرسید      نفس تو سینه برید
 برین خواهر تو از      غم دوری چه کشید

 
 برای ب م تو شهر قم       چند وقته مهمونم
 تکون نخورد آب تو دلم    داداش رضا جونم
 گل پاشیدن روی سرم به من گ اشتن احترام

 سرش اومد تو شام به یاد عمه اتتادم چی به
 صدام به تو نرسید      نفس تو سینه برید
 برین خواهر تو از      غم دوری چه کشید
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 0ـ زمینه01ترک 

 بابامُ تو کنج زندون نشد آخر برینم
 از تو هم تقط یه نامه مونده به روی سینم

 رضا جانم رضا
 شال عزایُ بردار بیا به قم که دیره

 یرهن ار غریره زیر تابوتمُ ب 
 حجله برند سخته چقدر داغ جوون
 تاطمیه است روضه ی مادر رُ بخون

 رضا جانم رضا
 

 همه داداشامُ کشتن تو ساوه پیش چشمام
 محرمی برام نمونده دی ه تنهای تنهام

 رضا جانم رضا
 وقتی شنید مدینه راهی شهر طوسم
 سپرد به من جوادی صورتتُ بروسم
 از غم هم خیلی شکستیم من و تو

 و حسینی هستیم من و تو زینری
 رضا جانم رضا

 
 ندیدی به روی نیزه شکسته شه سر من
 دست هی  کسی نخورده به نخ معجر من

 حسین جانم حسین
 گل رو سرم می ریختن وقتی به قم رسیدم
 نه سن  تو دستا دیدم نه ناسزا شنیدم

 نامو  تو بسته نشد بین طناب
 معصومه رُ هی  کی نررد بزم شراب

  

                                                                                           
 . با نوای: حاج امیر کرمانشاهی 0
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 0واحد ـ04ترک 

 چه غریرونه با چشم گریون       دنرال لیلا شریه مجنون 
 تقط به تکر برادرش بود        ابر بهاری چشم ترش بود

 به دنرال یارش راه اتتاده خواهر     نمی تونه باشه بدون برادر
 داره تو بیابون با چشمای گریون    می گرده پی دلررش با دل خون

 وارد شهر قم که شد چه احترامی
 مردم شهر جمع شدن و دادن سلامی
 بی بی رُ رد نکردن از کوچه های تن 
 کسی دی ه از روی بام بهش نزد سن 

 واویلتا  واویلتا
 

 تو راه دیدار شدی تو بیمار     ولی ندادن شمارُ آزار
 مردا نرودن نرودن اغیار       تو رُ نرردن بر سر بازار

 ردن میون خرابه     از این شهر به اون شهر تو انظار ع ابهشما رو نر
 تو سیلی نخوردی ز دست حرامی  تو نشنیدی دشنام حتی ی  کلامی

 تو کربلا م ه غم گودال کشیدی
 اصلا م ه داداش سر بریده دیدی

  

                                                                                           
 . با نوای: کربلایی رضا نریمانی 0
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 0ـ واحد00ترک 

 اسطوره ی کرم تویی تو امام و یاورم
 همه ی عشن و باورم بی بی معصومه

 یه ی سرم نشه کم سایه ی از سرمای سا
 به تدای تو مادرم بی بی معصومه
 ای زندگی من مدد خست ی من
 سند بندگی من بی بی معصومه
 ای مرحم دلم مونس و همدم دلم
 کاشف هر غم دلم بی بی معصومه

 من به عشن تو عمری      دلخوشم به تقیری
 می گیری اونقدر می م عاشن  شدنم رُ      تا ب ی تو دست من رُ

 مددی یا معصومه مددی تاطمه
 

 منظومه ی حیا  همه امید ما سوا
 عشن آقام امام رضا بی بی معصومه
 ای مرتلای عشن اول و انتهای عشن
 خواهر مقتدای عشن بی بی معصومه
 ای شره تاطمه واسم اسمت معظمه
 مستمند تو ما همه بی بی معصومه
 عشقت مقدسه تو دو دنیا برام بسه

 دنه بی بی معصومهسیدتی مح
 تو حریم تو رامم     زندگیه به کامم

 آرزوم یرار بشنوم از تو من بی بی جونم من جواب سلامم
 مددی یا معصومه مددی تاطمه

  

                                                                                           
1
 . با نوای: کربلایی رضا نریمانی 
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 0ـ شور00ترک 

 مــی ســوزم از غــم از هجــر رویــت    
ــت  آواره گشــــتم در جســــت و جویــ
 من خواهری معصومه ام دل یرم امشـر 

 شـر در شهر غربت یا رضا می میـرم ام 
 آه و واویــــلا بــــی بــــی معصــــومه

 
ــته     ــر خس ــا قل ــپارم ب ــی س ــان م  ج
ــته    ــم نشســ ــی رویــ ــرد غریرــ  گــ
ــارم  ــی در کن ــا از درآی ــه در ت  چشــمم ب
ــپارم   ــان س ــرادر ج ــنم ب ــو بی ــا روی ت  ت
 آه و واویــــلا بــــی بــــی معصــــومه

 
  

                                                                                           
 . با نوای: حاج اسلام میرزایی 0
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 0ـ شور00ترک 

 سلام بر کریمه سلام بر رضا        سلام و درود خدا بر شما
 سن     کریمه تویی و کریم مجتریتویی در کرامت شریه ح

 کرم تو بی حد عنایت تو ممتد
 یه دلم صحن تو دل دی م تو مشهد
 اشفعی لنا تی الجنه یا معصومه

 
 سلام شره زینر خدای عفاف       سلام بر ضریحت که گشته مطاف
 نه تنها بشر هر مل  می کند            به دور ضریحت هزاران طواف

 بی بی جان شه مل  ایران برادری
 تو وزیر هستی و برادر تو سلطان
 اشفعی لنا تی الجنه یا معصومه

  

                                                                                           
 ر. با نوای: کربلایی حسین عینی ت 0
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 0ـ شعر10ترک 

 ایـــن خـــانواده همـــه آقـــای مـــا شـــدند 
ــا شــدند   روزی رســان ســفره ی شــرهای م
 وقتی که پا بـه عرصـه ی خلقـت گ اشـتیم    
 آغــوش بــاز کــرده پــ یرای مــا شــدند     

 هــا یکــی یکــی همــه مجنونشــان شــدیمما
 اینهــا یکــی یکــی همــه لــیلای مــا شــدند 
 نوکرشــدن همــان و ســلیمان شــدن همــان
 اینهـــا دلیـــل رترـــه ی والای مـــا شـــدند
ــران   ــال دی ـ ــ ی آن مـ ــل لـ ــا و کـ  دنیـ
 ایـــن خـــانواده لـــ ی دنیـــای مـــا شـــدند
 چیـــزی بجـــز محرـــت اینهـــا نخواســـتیم
ــدند   ــا شـ ــای مـ ــرانه روز تمنـ ــر شـ  در هـ

ــ اب و آ  ــرف از ع ــد ح ــش و دوزخ نیاوری  ت
ــا شــدند      ــانواده شــاتع تــردای م ــن خ  ای
 مثل عقین کـه یمـنش چیـز دی ـری اسـت     
 این خانواده هم حسنش چیز دی ـری اسـت  

 
 مــی آیــی و نشــاا بــه عــالم میــاوری     
 بـــا هـــر نفـــس بهـــار مجســـم میـــاوری
ــ    ــدون ش ــالم و آدم ب ــری ز ع ــی ب  دل م
ــاوری   ــرم میـ ــر اکـ ــری از پیمرـ ــا عطـ  تـ

ــی  ــدایی و ب ــن خ ــین خل ــل المت ــان حر  گم
 راهــــی بــــرای توبــــه آدم میــــاوری   
 بالای دست هرچه کریم است دست توسـت 
ــاتم میـــاوری     ــانی بـــرای ســـفره حـ  نـ

                                                                                           
 . با نوای: حاج محمد رضا طاهری 0
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 دور خودی گدا همه شـر جمـع مـی کنـی    
ــاوری    ــراهم می ــه ت ــه ای ک ــفره خان ــا س  ب
 راضی نمی شوی که مـرا کـم محـل دهـی    
ــاوری  ــابم میـ ــایی و بـــه حسـ  ابـــن الرضـ
ــد   ــدا نش ــا خ ــدی ب ــحر اح ــجده ی س  از س

ــای  ــه ه ــا بس ــد   ب ــنا نش ــر آش ــه اگ  تاطم
 

ــه کــام نیســت   بــی آتتــاب روی تــو دنیــا ب
 خورشید بـی اجـازه ی تـو روی بـام نیسـت     
 ســرتا بپــا حســینی و پــا تــا بــه ســر حســن
 جزتو کسی کـه مظهـر حسـن تمـام نیسـت     
ــرده ای   ــدر ارث بـ ــی چقـ ــود مجترـ  از جـ
 هرســــفره دار، کریمــــی بنــــام نیســــت
ــت   ــانزد اسـ ــو زبـ ــروری تـ ــاب پـ  عالیجنـ

ــو حــرف کن  ــه ت ــلام نیســت در خان ــز و غ  ی
 زائــر در انتظــار علیــ  الســلام توســت    
 بیهــوده گــرم گفــتن عــرض ســلام نیســت 
 روزی سه بـار کعرـه تـورا مـی کنـد طـواف      
 جــز محــرم ن ــاه تــو بیــت الحــرام نیســت 
ــرش    ــت آخ ــو بس ــای ت ــا  پ ــه خ ــد ب  بای
ــت     ــام نیس ــرا التی ــای م ــه درده ــی ک  وقت
ــاطرم     ــوده خ ــو آس ــف ت ــر لط ــر چت  در زی

 تدام نیسـت هرسایه ای که بر سـر مـن مس ـ  
ــاغ ولایــت اســت  ــو آخــرین گــل ب  نســل ت
 جز طفل مکتر تو کـه حسـن ختـام نیسـت    
ــرد     ــرام ک ــو احت ــر ت ــل اطه ــه نس ــد ب  بای
ــرد     ــام ک ــائم قی ــدی ق ــای مه ــه پ ــد ب  بای
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ــر    ــیح ت ــتی مل ــو هس ــیح ت ــر مل ــف اگ  یوس
ــر   ــریه تـ ــد شـ ــه محمـ ــا بـ ــین انریـ  از بـ
 بایـــد نوشـــت از برکـــای وجـــود تـــو    
 از نـــوح مهربـــانتر از عیســـی مســـیح تـــر

ــ ــی  تنه ــی زن ــدا حــرف م ــان خ ــا زب ــو ب  ا ت
ــر    ــیح ت ــالم تص ــه ع ــو از هم ــه ت  ای لهج
 دنیـــا نـــدارد از تـــو تقیهـــی بزرگتـــر    
 عقرـــی نـــدارد از تـــو بزرگـــی تقیـــه تـــر
ــده ام  ــو را برگزیــ ــه تــ ــیدن بــ  راه رســ
ــر  ــا توســت راه ســیر و ســلوکم صــحیح ت  ب
 تنها نه زنـدگی سـر و جـانم تـدای توسـت     
 من سـاختم بـه پـای تـو خـود را  بـیح تـر       

ــادش ب ــت خاکروســـیم  یـ  خیـــر در حرمـ
ــر   ــد ضــریح ت ــرم ش  از اشــ  چشــمهای ت
ــد    ــی زنن ــاد م ــو را ش ــای ت ــ  رواق ه  رن
ــد     ــی زنن ــولاد م ــره ت ــو پنج ــهد ت  در مش

 
 ای آنکه کار روز و شـرت  ره پـروری اسـت   
 چشمان تو هـر آینـه مشـغول دلرـری اسـت     
 روی گشـــاده ی تـــو هماننـــد تاطمـــه   
 جنس کلام و خطره ناب تـو حیـدری اسـت   

 تو را  مـی شـود عزیـز    هرکس گرتت چشم
 وابست ی به چشـم تـو معیـار برتـری اسـت     
 زیراســـت کـــاظمین نجـــف کـــربلا ولـــی
 سرداب سامرای تو ی  چیـز دی ـری اسـت   
 تهمیـــــدم از ارادی برنـــــام تاطمـــــه  
 هرکس حسن شود همه ی عمر مادری است
 این شعر های من کـه نشـد بـاب میـل تـو     
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 مدح تو کار دعرل و عمان و حمیـری اسـت  
ــ ــا گفــتن از ت  و تاطمــه را شــاد مــی کــنمب

ــی کــنم      ــاد م ــورا دو مرترــه آب ــحن ت  ص
 

ــدار مــی دهــیم  ــه دل ــه ب ــرای هدی  ســر را ب
ــیم    ــی ده ــار م ــثم تم ــت می ــه دس  دل را ب
ــهادتیم    ــل ش ــه اه ــت ک ــاهد اس ــاریخ ش  ت
ــیم     ــی ده ــار م ــدن ب ــهید ش ــا ش ــار ب  هرب
 مـــاهم شـــریه شـــیخ نمـــر بـــا بصـــیرتیم
ــه ســر دار مــی دهــیم  ــا علــی ب  مــا  کــر ی

ــه ز  ــیعه مصــمم اســت ب ــرینش ــی آت  کزاک
 ما جان به عشـن تاطمـه بسـیار مـی دهـیم     
 بایـــد نشـــاند بـــر ســـر جـــایش یهـــود را
ــیم    ــی ده ــدار م ــه هش ــزدلان منطق ــر ب  ب
ــد  ــر دهـ ــه ای ا ن اگـ ــید علـــی خامنـ  سـ
 ما پاسـخی خشـن بـه سـتمکار مـی دهـیم      
ــد     ــم کن ــد عل ــدا ق ــاز خ ــار  الحج ــا ت  ت
 دائــم بــه خــویش وعــده دیــدار مــی دهــیم
 همـــــراه رهرـــــرم علـــــم انقـــــلاب را

ــر ــیم  ص ــی ده ــدار م ــت علم ــور دس  ح ظه
 یــ  روز مــی رســد کــه میــان رســانه هــا 
 از کشــته هــای تــو تقــط آمــار مــی دهــیم 
ــو را   ــه ی ت ــ  رتت ــه تل ــا ب ــای ت  آن برجه
ــیم   ــی ده ــه زوار م ــیم و ب ــی کن ــیم م  تقس
 بشنو کـه حـرف اولمـان حـرف آخـر اسـت      
 دنیا بـه کـام شـیعه ی زهـرا و حیـدر اسـت      

 
  



  4طلوع رحمت 79 

 

 0ـ شعر10ترک 

ــد  ــزدی آم ــن ای ــه حس ــتآیین  ه اس
 گنجینه ی حسن احمدی آمده است
ــادی  ــام ه ــزار ام ــ  غنســه ز گل  ی
 0با عطر گـل محمـدی آمـده اسـت    

 
ــت   ــده اس ــری آم ــد دلر ــاز کنی  ره ب
 بر شیعه امـام دی ـری آمـده اسـت    
ــانی  ــع الثـ ــتم ربیـ ــع هشـ  در مطلـ
 5میلاد امـام عسـکری آمـده اسـت    

 
 

  

                                                                                           
 . با نوای: حاج مهدی سماواتی 0

 . سید هاشم وتایی 0

 . قاسم نعمتی 5
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ــه دم روحانیســــت     ــه نســــیمی کــ ــی وزد طرتــ  مــ
 نورانیســــت همــــه جــــا جلــــوه یــــار و همــــه جــــا

 شــر وجــد و شــر شــادی شــر مــدحت خوانیســت      
ــت   ــع الث انیســــ ــایون ربیــــ ــتمین روز همــــ  هشــــ
ــرا آمــــــد   از محــــــیط عظمــــــت گــــــوهر زهــــ
 الرشــــــاره حســــــن دی ــــــر زهــــــرا آمــــــد    

 
ــازدهم    ــر یــــ ــت قمــــ ــرج ولایــــ ــد از بــــ  آمــــ
ــازدهم    ــر یــــ ــت گهــــ ــای امامــــ ــا ز دریــــ  یــــ
ــازدهم   ــجر یــــ ــونی شــــ ــینای نرــــ ــا ز ســــ  یــــ
ــازدهم   ــر یــــــ ــازدهم دادگــــــ ــت یــــــ  حجنــــــ

ــن توح  ــن گلشــ ــر م ایــ ــمنش خــ ــل یاســ ــد و گــ  یــ
ــنش     ــن در حسـ ــن حسـ ــه حسـ ــرد دل ز همـ ــی بـ  مـ

 
ــیری  ــدر ســ ــوری و حیــ ــی صــ ــه و نرــ ــا وجــ  کرریــ
ــمت   ــرا عصــ ــینی دم و زهــ ــن و حســ ــنی حســ  حســ
 یــــازده مــــاه بــــه یــــ  آینــــه در یــــ  صــــوری 
ــت  ــه مجــــد و عظمــ ــر و اینهمــ ــا یــــ  پســ  عجرــ
ــا       ــه خـ ــید بـ ــروز درخشـ ــه امـ ــژده کـ ــان مـ  خاکیـ
 گــــوهر ده یــــم نــــور و یــــم یــــ  گــــوهر پــــا 

 
ــر کیسـ ـ  ــن پس ــت   ای ــا  در اس ــردش خ ــر خ ــه پی  ت ک

 بـــه خـــدا از همـــه خوبـــان جهـــان خـــوب تـــر اســـت 
ــر الرشـــر اســـت      ــه ی طلعـــت خیـ ــن پســـر آینـ  ایـ
ــت نـــانی عشـــر اســـت        بشـــنوید ایـــن پـــدر حجنـ
ــدرش  ــال پـــ ــاه جمـــ ــر مـــ ــه بـــ ــلوای همـــ  صـــ
ــرش   ــدای پســـ ــاد تـــ ــن بـــ ــادر مـــ ــدر و مـــ  پـــ
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 عســــکر او ملــــ  و حــــوری و جــــن  و بشــــرند     
 پرتــــــوی از رخ او اختــــــر و شــــــمس و قمرنــــــد

ــن عــــ ـ ــد  خلـــ ــداینی درش مفتخرنـــ ــه گـــ  الم بـــ
 همـــــه خوبـــــان جهـــــان منت ظـــــر منت ظرنـــــد     
ــت   ــر اسـ ــانی عشـ ــت نـ ــان حجنـ ــر کیســـت همـ  منتظـ
ــت     ــر اسـ ــن پسـ ــف ایـ ــدی خلـ ــه مهـ ــف تاطمـ  یوسـ

 
ــت      ــ  قضاسـ ــدر و ملـ ــهر قـ ــی شـ ــر والـ ــن پسـ  ایـ
ــت    ــس روح تزاسـ ــا نفـ ــان بـ ــی جـ ــر عیسـ ــن پسـ  ایـ
 ایــــن پســــر شــــاتع و تریــــاد ر  روز جزاســــت    
 ــ    ــن رضاسـ ــواد بـ ــن جـ ــین بـ ــاغ علـ ــل بـ ــن گـ  تایـ

ــدر دارد  ــازوی حیـــ  روی حـــــن حســـــن نرـــــی بـــ
ــد تزونتـــــر دارد     ــان همـــــه دارنـــ ــه خوبـــ  آنســـ

 
ــد     ــی خواننــ ــنش مــ ــی  والمنــ ــی ولــ ــل معنــ  اهــ
ــد    ــی خواننــ ــنش مــ ــه انجمــ ــه مــ ــران جملــ  اختــ
ــد    ــی خواننــ ــنش مــ ــر و علــ ــف سنــ ــان واقــ  عارتــ
 پــای تــا ســر همــه حســن و حســنش مــی خواننــد       
ــت      ــن اس ــیرین ده ــرخ و ش ــین، گل ــاه جر ــد، م ــر و ق  س

 ست این حسن است این حسن استحسن است این حسن ا
 

 دیـــــده را تـــــیض ملاقـــــای حـــــن از دیـــــدارش 
ــدم زونارش   ــا  قــــ ــه خــــ ــاده بــــ ــر اتتــــ  مهــــ
ــارش  ــر لــــر گــــوهر بــ  همــــه دم  کــــر خــــدا بــ
ــارش    ــل رخســ ــاد گــ ــا یــ ــامره بــ ــا ســ ــه جــ  همــ
ــن    ــدومش گلشــ ــه قــ ــتی بــ ــاور هســ ــ  پهنــ  ملــ
ــن    ــالش روشــ ــه جمــ ــادی بــ ــری هــ ــدة حضــ  دیــ
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ــامر ایت  ــر ســــــــ ــل ولا زائــــــــ  ای دل اهــــــــ
ــان روی    ــن جهـــ ــ  خلـــ ــت کعرـــ ــان آرایـــ  جهـــ

ــت     ــا پایـ ــر تـ ــر و سـ ــا سـ ــا تـ ــن ز پـ ــن و حسـ  حسـ
 تــــــرش از بــــــال ملایــــــ  حــــــرم زیرایــــــت
 ای همـــه خلــــن جهــــان ســــائل لطــــف و کرمــــت 
ــت     ــا  حرمـ ــه خـ ــجده بـ ــرم سـ ــه بـ ــا کـ ــود آیـ  شـ

 
ــی    ــ  زهرایــــ ــر تاطمــــ ــو پســــ ــتی تــــ  کیســــ
 نرــــوی خلــــن و علــــی خــــوی و حســــن ســــیمایی
ــولایی  ــازدهم مـــــ ــیزدهم یـــــ ــوه ی ســـــ  جلـــــ
 حســـــــن عســـــــکری و گـــــــوهر ده دریـــــــایی

ــت ــت   مکترــ ــم عهدیســ ــتی و هــ ــدگی و دوســ  بنــ
 پـــــدری هـــــادی و ترزنـــــد عزیـــــزی مهدیســـــت

 
ــوام   ــار تـــ ــودة دربـــ ــده ی آلـــ ــیم بنـــ ــن کـــ  مـــ
ــوام  ــار تــــ ــار و گرتتــــ ــرده گرتتــــ ــنهم کــــ  گــــ
ــوام     ــدار تــ ــویش خریــ ــی خــ ــت تهــ ــا دو دســ  بــ
 چــه کــنم تــو گــل مــن هســتی و مــن خــار تــوام        
ــی   ــابم نکنـ ــت خطـ ــز دوسـ ــه جـ ــه بـ ــت دارم کـ  دوسـ
ــی  ــوابم نکنـــــ ــوانین و جـــــ ــ یرین و بخـــــ  0بپـــــ

 
  

                                                                                           
1
 . حاج غلامرضا سازگار 
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 0ـ شعر11ترک 

ــا تــو دارم یــا امــام عســکری        عــرض حاجــت ب
ــری    ــالم برتـ ــن دو عـ ــر خلـ ــدایت داده بـ  ای خـ
ــروری    ــهریاران سـ ــل شـ ــه خیـ ــدایت را بـ  ای گـ
ــتری    ــاه و مش ــید و م ــره و خورش ــت زهُ ــا  پای  خ
ــاز دارد خادمــــت بــــر رترــــه ی پیغمرــــر      نــ
ــدری   ــت حیـ ــ  نطقـ ــدنی و تیـ ــت احمـ ــاه رویـ  مـ
ــکری     ــام عسـ ــا امـ ــار  یـ ــیلادی مرـ ــد مـ  عیـ

 
 ی چــــراغ تابنــــا  حسُــــن حــــین  والجــــلالا

ــال    ــت کمـ ــردون از تجلا یـ ــید گـ ــه خورشـ  یاتتـ
ــال      ــو جمـ ــت محـ ــع الث انیـ ــاه ربیـ ــد مـ ــا ابـ  تـ
ــی زوال    ــت ب ــر روی ــرین و مه ــی ق ــنت ب ــاه حسُ  م
 آتتــــاب طلعتــــت را تــــا ابــــد روشــــن ری    
ــکری     ــام عسـ ــا امـ ــار  یـ ــیلادی مرـ ــد مـ  عیـ

 
 تـــو خــــدایی عرـــد معرــــود و امـــام مردمــــی   

ــراغ     ــا چـ ــمانی هـ ــزم آسـ ــه بـ ــو بـ ــی تـ  انجمـ
 خـــود حســـن ترزنـــد دلرنـــد علـــین چـــارمی     
ــی     ــای دونمـ ــن الر ضـ ــی ابـ ــا  ده ولـ ــل پـ  نجـ
 هـــر چـــه در وصـــفت ب ـــویم بـــاز داری برتـــری
ــکری     ــام عسـ ــا امـ ــار  یـ ــیلادی مرـ ــد مـ  عیـ
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 نطـــن تـــو در پیکـــر توحیـــد جـــان مـــی پـــرورد
 نـــام تـــو اجســــام را روح و روان مـــی پــــرورد   
 تــیض تــو در قعــر آتــش بوســتان مــی پــرورد      

 ح کــل  جهــان مــی پــرورد   صــلر پاکــت مصــل  
ــروری     ــین  رنه پــ ــو را آیــ ــه  رنه تــ ــا همــ  مــ
ــکری     ــام عسـ ــا امـ ــار  یـ ــیلادی مرـ ــد مـ  عیـ

 
ــویی    ــش تـ ــور تجلا یـ ــود طـ ــینه بـ ــر سـ  دل اگـ
ــی ار آوای حـــن بشـــنید آوایـــش تـــویی      موسـ
 کیســـتم مـــن آن عرـــدی کـــه مـــولایش تـــویی 
 آخــرین دُرن خـــدا مهــدی اســـت دریــایش تـــوئی   
 آنکـــه بـــر عیســـی کنـــد روز ظهـــورش ســـروری

ــد ــکری    عیـ ــام عسـ ــا امـ ــار  یـ ــیلادی مرـ  مـ
 

 خط  حسن، خالت حسن، خلُقت حسن، خویـت حسـن  
 پــای تــا ســر حســن در حســن و گــل رویــت حســن
ــن  ــت حسـ ــام نیکویـ ــا و نـ ــن الر ضـ ــه ای ابـ  کُنیـ
 مـوی و روی و قـدن و خــدن و چشـم و ابرویـت حســن    
 حســـن هـــا گشـــتند در بـــازار حســـنت مشـــتری 
ــکری     ــام عسـ ــا امـ ــار  یـ ــیلادی مرـ ــد مـ  عیـ

 
ــویی آی  ینـــه ی حســـن خـــدای  والمـــنن هـــم تـ

ــن   ــدا دونم حسـ ــه خـ ــارده وجـ ــویی در چـ ــم تـ  هـ
ــه زن     ــت بوس ــر جمال ــالم ب ــولای ع ــم م ــم ده  ه
 هم به جسـم سـامره جـان مـی دهـی از تـیض تـن       
 هــم بــه عــالم مــی کنــد تــیض تــو ســایه گســتری 
ــکری     ــام عسـ ــا امـ ــار  یـ ــیلادی مرـ ــد مـ  عیـ
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 بنــده ای و حضـــری معرــود مـــی نــازد بـــه تـــو   

ــود مـ ـ   ــد و محم ــت احم ــدن پاک ــو  ج ــه ت ــازد ب  ی ن
ــو       ــه ت ــازد ب ــی ن ــود م ــدی موع ــل  مه ــلح ک  مص
ــو     ــه ت ــازد ب ــی ن ــود م ــا و ج ــران و عط ــو و غف  عف
ــونری     ــیض ک ــت ت ــتت راس ــی و دس ــل زهراین  نج
ــکری     ــام عسـ ــا امـ ــار  یـ ــیلادی مرـ ــد مـ  عیـ

 
ــامره     ــدای سـ ــان ای مقتـ ــس و جـ ــام انـ  ای امـ
ــامره    ــدای سـ ــانم تـ ــدتونی در آن جـ ــو مـ ــا تـ  تـ
ــامره     ــدای س ــر ص ــر ش ــو ه ــاد ت ــا ی ــم ب ــی زن  م

ــامره    دو ــدای سـ ــوم روزی گـ ــا شـ ــت دارم تـ  سـ
ــوکری   ــتانت نــ ــوکرام آســ ــر نــ ــنم بــ ــا کــ  یــ
ــکری     ــام عسـ ــا امـ ــار  یـ ــیلادی مرـ ــد مـ  عیـ

 
ــت   ــن اسـ ــان مـ ــ  جـ ــن ر دل کعرـ ــامره روشـ  سـ
ــت    ــن اس ــان م ــیمش روح و ریح ــر نس ــامره عط  س
 ســـامره ریـــ  روانـــش دُرن غلطـــان مـــن اســـت 
ــت     ــن اس ــوان م ــاغ رض ــرزش ب ــان س ــامره دام  س

ــن    ــرده از م ــرایش ک ــحن و س ــامره ص ــری س  دلر
ــکری     ــام عسـ ــا امـ ــار  یـ ــیلادی مرـ ــد مـ  عیـ

 
ــاب  ــه دو آتتــ ــش دو مــ ــامره دارد در آغوشــ  ســ
ــ ب   ــی مـ ــد ختمـ ــا  احمـ ــلر پـ ــام از صـ  دو امـ
 دو مهـین بــانو نــه، دو خورشــید عصــمت در حجــاب 
 ایـــن عـــرو  تاطمـــه آن دخـــت پـــا  بـــوتراب
ــین داوری   دو ســـــتاره دو تـــــروغ حســـــن حـــ
ــکری     ــام عسـ ــا امـ ــار  یـ ــیلادی مرـ ــد مـ  عیـ
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 خورشــــید جهــــان آرا شــــدم رنه بــــودم محــــو 
ــدم      ــا ش ــدم دری ــا ش ــر دری ــل ب ــودم وص ــره ب  قط
ــدم   ــرا شــ ــ  زهــ ــر  رنیــ ــعادی  اکــ ــز ســ  کــ
 عاشـــن قرـــر تــــو و ســـرداب ســـامر ا شــــدم    
ــود آنجــا کــنم در وصــف مهــدی شــاعری   خــوش ب
ــکری    ــام عسـ ــا امـ ــار  یـ ــیلادی مرـ ــد مـ  0عیـ
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 0ـ شعر14ترک 

ــت    ــن اس ــا حس ــمان  م ــی آس ــدیم ول ــین ش  زم
ــه ــت    ا کران ــن اس ــران  ماحس ــی ک ــی ب ــم ول  ی

ــت     ــن اس ــا حس ــان  م ــا ام ــه ام ــره هم ــره گ  گ
 جـان  مـا حسـن اسـت     پُر از حسن لر  مـا نـوش   

ــت      ــن اس ــا حس ــان  م ــام  جه ــکر تم ــزار شُ  ه
 

ــوه ــید جلــ ــیم رســ ــاعلی گفتــ ــاز یــ  ای و بــ
ــیم  ــی گفتـ ــا علـ ــن از چارتـ  پـــس از دو یاحسـ
ــیم   ــی گفتـ ــی علـ ــن و مرتضـ ــاره از حسـ  دوبـ

ــه  ــن هم ــن حس ــی گف  حس ــا عل ــر ب ــیمی عم  ت
ــت     ــن اس ــا حس ــان  م ــید ج ــه بنویس ــه تاطم  ب

 
ــقی  ــاا  عاش ــما    بس ــف ش ــه لط ــد ب ــور ش  ام ج
ــه لطــف شــما  و ســهم  ســفره ــور شــد ب  ی مــا ن

 از آن زمان که زمـین طـور شـد بـه لطـف شـما      
ــما     ــف ش ــه لط ــد ب ــهور ش ــامره مش ــدای س  گ
ــت   ــا حســن اس ــان  م ــط آب و ن ــر تق ــام  عم  تم

 
ــد   ــم آوردنـ ــاعران کـ ــرض  ادب شـ ــرای عـ  بـ

 و جــان کــم آوردنــد  بــرای پــیش کشــی  تـ ـ  
 بـــه پـــای بوســـی تـــو آســـتان کـــم آوردنـــد
 قلــم زدنــد بــه عمُــر و زمــان کــم آوردنــد      
 که عشن هـم اگـر عشـن اسـت بـی گمـان حسـن اسـت        
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ــا را   ــخن هـ ــن سـ ــوییم ایـ ــدیم ب ـ ــدا شـ  گـ
ــا را    ــن هـ ــر م حسـ ــدای  ک ـ ــد خـ ــته انـ  نوشـ
ــا را     ــر زدن هـ ــتند پ ـ ــه نوشـ ــا کـ ــرای مـ  بـ
ــا را    ــدن هـ ــتن آمـ ــما رتـ ــامرای  شـ ــه سـ  بـ

 ــ ــکر ک ــزار شُ ــت ه ــا حســن اس ــان  م  ه رزق  دکُ
 

 بـــه روی شـــانه اگـــر گیســـویت رهـــا بشـــود
ــود   ــامرا بشـ ــه سـ ــر قرلـ ــت اگـ ــر نیسـ  عجیـ

 ی دعـــا بشـــود حســـن نمـــاز و حســـن قرلـــه
ــا بشــود حســن رکــوع و حســن ســجده   هــای م

 میـــان کـــربرلا هـــم ا ان مـــا حســـن اســـت 
 

ــدیم:اق    ــه از قـ ــن خانـ ــر ایـ ــد بـ ــته انـ  نوشـ
ــوه    ــد جل ــوه کن ــو جل ــا ت ــه ب ــیم: اق ک  ای عظ

 صـا بدســت رسـیده اســت پـیش  تــو کلــیم اق   ع
ــریم اق    ــن کـ ــد حسـ ــه ب ویـ ــا کـ ــیم تـ  کلـ
 چه غم از این همـه غم،مهربـان  ماحسـن اسـت    

 
ــه ــه تکیـ ــه اگرچـ ــه  خانـ ــد  گ ـ ــدر باشـ ــا پـ  هـ

ــه کـــاره  ــه همـ ــد پـــدر همیشـ ــر باشـ  اش پسـ
 ی ج ـــر باشـــد  پســـر بـــرای پـــدر پـــاره   

 پســر کــه هســت گــدا هــم کــه پشــت در باشــد
 0ا حسـن اسـت  ی صـاحر زمـان  م ـ   بزر  خانـه 
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 0ـ سرود10ترک 

 نشسته برق شادی     توی چشمای هادی
 ملائ  دم گرتتند          با آهن  منادی

 ازهمه سری      عزیز حیدری     خوش آمدی امام عسکری
 اومده آیینه خدا  نواده ی علی مرتضی

 دومین امیر سامرا رسیده سومین ابن الرضا
 سن می  ارنتو مدینه گل می بارن    اسمشُ ح

 ازهمه سری    عزیز حیدری    خوش آمدی امام عسکری
 

 گل باب المراده        که عطر و بوش زیاده
 خدا امشر چه ماهی    به هادی هدیه داده

 تاج سروری     خدای دلرری     خوش اومدی امام عسکری
 مقدمش چه صفا میده به خلقت خدا بها میده

 بلا میدهای گدای سامرا بیا آقا برای کر
 ضریح شش گوشه داره    برامون کم نمی  اره

 ازهمه سری   عزیز حیدری    خوش آمدی امام عسکری
 

 تویی ورد زبونم       تویی آروم جونم
 سرود سال بعدُ      تو سامرا می خونم

 نسل کونری    شفیع محشری    خوش اومدی امام عسکری
 سفره داری و زبونزدی میون آقاها سرآمدی

 ها الزکی العسکری حسن حسن ابامحمدیای
 پدر صاحر مایی      نمر خون خدایی

 ازهمه سری    عزیز حیدری    خوش آمدی امام عسکری
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 0ـ سرود10ترک 

 کوله ی عاشقیتُ بردار بیار       اگرکه سر سپرده ی این دری
 شر مراد دل تو  امشره                   ولادی سیدنا عسکری

 د عشقه     اونکه به ما دل داده عشقهامشر شر میلا
 دلررم نورچشم منه      خا  تو واسه من وطنه

 روسرم سایه ی حسنه
 سیدنا یا عسکری

 
 ملائ  از تو آسمون اومدن        تموم کوچه ها چراغونیه
 امام هادی داره عیدی میده      چشمای شوق همه بارونیه

 ون جورهدلها پراز امید و نوره     امشر بساا همم
 عشن من دیدن حسنه      چشمای روشن حسنه

 دستا به دامن حسنه
 سیدنا یا عسکری

 
 سامرا مهد عاشقیه ولی      شرا جنون همه دل باختنه
 معجزه ی گوشه چشم شما    از دل عاشقا حرم ساختنه
 آقا تو دلهای ما درده      امشر ب و مهدی برگرده

 بی قراره بیاآسمون بی تو تاره بیا     دلهامون 
 چشمهامون گریه داره بیا
 سیدنا صاحر الزمان
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 0ـ سرود10ترک 

 قراره کار تو دلرری باشه    کارما برا تو نوکری باشه
 چیه بهتر از اینکه برا ما     گدای امام عسکری باشه

 رو پر قنداقت  من دخیل می بندم  ای علوی صولت   تاطمی عصمت
 عالم تدای گل پسر تو من و عطای ی  نظر تو    
 

 با تو غم از دل مرتلا میره    با  کری دل من تا خدا میره
 کربلایی شدن گیر یه امضای      راه کربلا از سامرا میره

 دلا آواری   لیلاها بیساری    صف کشیدن برا    دیدن گهواری
 من و عطای ی  نظر تو     عالم تدای گل پسر تو

 
 ابیم       برای دشمنا اوج ع ابیمما همه به شور و به الته

 اومدیم تا بفهمونیم به دنیا      ما همه بسه های انقلابیم
 تا نفس تو سینه است   پشت سر رهرریم  از همه دنیا سریم    حاتظ کشوریم 

 مطیع محض ولی امریم     ترسی نداریم از دشمن و تحریم
 

 سینی هستیماز خم ولایت ما همه مستیم    با ا ن تاطمه ح
 با  کر یا حسین و یا ابالفضل      پیرو مکیر خمینی هستیم

 تو دست هیاتی هاست علم خمینی     پرچممون بالاست   مون شیداست  دلا

 من و عطای ی  نظر تو     عالم تدای گل پسر تو
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 0ـ سرود10ترک 

 آقا تویی که از همه دل می بری
  کر لر من یا حسن عسکری

 به جون مهدی    از زشتیا جداشم    دعا کن آقا
 من آرزومه    با ا ن زهرا    به راه تو تداشم

 یابن الزهرا     حسن دوم زهرا
 یابن الزهرا   آقا عیدی بده برما

 یابن الزهرا یابن الزهرا یا حسن عسکری
 

 مهدی زهرا آقای خوب و زیرام
 این شر عیدی عیدیمُ از تو می خوام

 ن     سامرا غوغاییشر ولادی    تو آسمو
 می ن امام    عسکری هم     مثل علی زهرایی

 یابن الزهرا     عشن تو چقدر شیرینه
 یابن الزهرا          سامرا عرش برینه

 یابن الزهرا یابن الزهرا یا حسن عسکری
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 نشسته تو این سینه های حیدری
 عشن مقام معظم رهرری

 و امر ولی بازم می خونم   همه بدونند    این من
 دل بی قرارم    اهل و عیالم    تدای سید علی

 اهل عالم    خونی که توی ر  ماست
 اهل عالم      هدیه ای به رهرر ماست

 یا علی مولا یا علی مولا یا علی مولا علی
 

 رسم تو ماها که غرق در جنونیم
 هر شر عیدی ما از علی می خونیم
 رویجونم تدای   قائم مقام     سلسله ی ن

 اونکه یه ضربش   به روز خندق    بالاترین عرادی
 یا علی مولا    یکی یکدونه ای وق
 یا علی مولا       کرم علی ولی اق
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 0ـ سرود10ترک 

 شر میلاد امامی مهربونه         بانی امشر خود صاحر زمونه
 بیا و یه جوری نوکری کن آقا    اسمتُ تو لیست زائراش بخونه

 و شر لیلا شده   سور و ساتی تو دلا برپا شده شر مجنون
 یه علی  بازم صاحر حسن شد    دوباره ان ار علی بابا شده

 انت المولای یا حسن العسکری
 تخرم اینه برای می کنم نوکری

 
 عشن تو به کل این دنیا می ارزه     ن تو تو قلر من بی حد و مرشع

 ا این حساب رو شونت شال سرزهپس ب حسنی صورتی و سیرتی آقاجون  

 حرمت مثل حرم کربلاست    ضریح شیش گوش توی عالم دوتاست
 یه دونش مال حرم حسین و            یه دونش سهم حرم سامراست

 انت المولای یا حسن العسکری
 تخرم اینه برای می کنم نوکری

 
 تدای گنردی که طلایی رن ه      خیلی این دلم برا صحن تو تن ه

 اب امشر تقدیم کسی که           برا آزادی صحن تو می جن هنو
 به خدا دنیا می بینه اون روزی    می رسه آخر شیعه بر پیروزی
 حرمت میشه پر از زائر و               خالی جای مهدی نوروزی

 انت المولای یا حسن العسکری
 تخرم اینه برای می کنم نوکری
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 ـ شور01ترک 

 اره ها شرهامونچراغون شد با ست
 می جوشه  کر حسن دوباره رو لرهامون

 توخونه ی امام هادی      پر شده از سرود و شادی
 می باره رحمت حن به روی سر ما
 خورشید از تو مدینه طلوع کرده حالا

 
 دلی دریایی شریه زهرا داری

 تو چشای ابهتی شریه مولا داری
 هکرامت و وقار آورده       اومده و بهار آورد

 پر می گیره دوباره به سامرا دلم
 اما باز دم گرتته علی مولا دلم

 
 قیامت داری شکوه و شوکت داری
 تو به آتریده های حن ولایت داری

 وقت نررد هماوردی نیست     چونکه بجز علی مردی نیست
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 0ـ شور00ترک 

ــقه  حیرونـــــــی دل از تـــــــر عشـــــ
 مـــن مســـت تـــوام شـــر شـــر عشـــقه
ــولا    ــولا مــ ــولا مــ ــولا مــ ــولا مــ  مــ
ــه  ــن خونــ ــادم ایــ ــادرم خــ ــدر و مــ  پــ
ــه  ــه مـــی مونـ  ولایـــت شماســـت همیشـ
 الهـــی کـــم نشـــه ســـایه ی لطـــف تـــو 
ــه   ــی تونــ ــما نمــ ــم و دوری از شــ  دلــ
ــولا    ــولا مــ ــولا مــ ــولا مــ ــولا مــ  مــ
  کرتـو   کرتـو  مهرتـو  عشـن تـو  دنیامــه     
ــه     ــردابت  رویام ــی  س ــی دون ــن م  م  دلت

 
ــان      ــن نـــ ر تـــو جـ ــون و تـــن مـ  جـ
 شـــــد قرلـــــه ی دل خـــــا  ســـــامرا

ــولا   ــولا مــــ ــولا مــــ ــولا مــــ  مــــ
ــو   ــار تــ ــدم کنــ ــزه رُ دیــ ــن معجــ  مــ
ــت   ــه مجنونـ ــه میشـ ــین کـ ــالم رو برـ  عـ
 همـــه ی عمـــرمُ میـــدم اگـــه باشـــم    
ــت   ــار ایوونـــ ــت کنـــ ــر زیارتـــ  شـــ
ــان  ــان ای جـ ــان ای جـ ــان ای جـ  ای جـ
 مولا تـو  مـولا تـو  آقـا تـو  امیـد تـردا تـو        
 تو قلـرم  خونـه داری  دنیـا تـو  عقرـی تـو      
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 ای مـــــاه جهـــــان از ســـــفر برگـــــرد

 از ســــفر برگــــرد   صــــاحر الزمــــان 
 برگـــــــــرد برگـــــــــرد برگـــــــــرد
 بـــی تـــو دل مـــن همیشـــه مـــی گیـــره 
ــره    ــین داره جوونیمــــون میــ ــا برــ  بیــ
 بیــــا بــــ ار دلــــم کنــــار تــــو باشــــه 
ــره   ــه زنجیـ ــو همیشـ ــف تـ ــر زلـ ــه سـ  بـ
ــا   ــا آقــــــ ــا آقــــــ ــا آقــــــ  آقــــــ
 درگیرم   درگیرم   بی تابم  دل یرم  دلـدادم 
ــا  آزادم   ــو آق ــا ت ــه اســیرم  ب ــل   ی  مــن مث
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 0ـ شعر10ترک 

 امشـــر وجـــود را شـــرف دی ـــر آمـــده
ــال خــدا منظــر آمــده     ــوه آن جم  در جل
ــده   ــان گســتر آم ــر جه ــره مه ــام تی  در ش
ــده   ــر آم ــر س ــتم ب ــین و س ــره گ  دوران تی
 بر جن  و انس و حور و ملـ  رهرـر آمـده   
ــده   ــر آمـ ــادق و پیغمرـ ــام صـ ــد امـ  عیـ

 
ــوة دادار  ــیط جل ــالم مح ــت  ع ــرمد اس  س

ــد اســت  ــد مخل   ملــ  وجــود یکســره خل
 هر سو که رو نهید عیان حسن احمد اسـت 
ــال محمنــد اســت     ــاب جم  در جلــوه آتت
ــده    ــنتر آمـ ــه روشـ ــر همـ ــاب بـ  از آتتـ
ــده   ــر آمـ ــادق و پیغمرـ ــام صـ ــد امـ  عیـ

 
ــد   امشــر رســل رســول خــدا را صــدا زنن
ــد  ــد جــدا زنن ــای محمن  هــر یــ  دم از نن
ــد    ــدا زنن ــن آن مقت ــه دام ــا ب ــت دع  دس

 ا بـه کعرـه دم ز رسـول خـدا زننـد     بت ه ـ
ــکن    ــت ش ــد ب ــده  زگوین ــوی داور آم  س

ــده   ــر آمـ ــادق و پیغمرـ ــام صـ ــد امـ  عیـ
 

  

                                                                                           
1
 . با نوای: حاج احمد واعظی 
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 ای بت گـران ترانـ  توحیـد سـر دهیـد     
 این مژده بـر تمـامی نسـل بشـر دهیـد     
 از لحظ  شکسـتن بـت هـا خرـر دهیـد     
 پیغــــام از ولادی پیغــــامرر دهیــــد  
 ظلمــت رهــا کنیــد کــه روشــن ر آمــده 

 غمرـــر آمـــدهعیـــد امـــام صـــادق و پی
 

 ای آتتــاب جلــوه نمــایی مرــار  اســت
 ای حسن غیر پرده گشایی مرار  است
 ای بزم شر تروغ خدایی مرـار  اسـت  
 ای بردگان طلوع رهـایی مرـار  اسـت   
ــده   ــر آم ــان س ــویی و طغی  دوران زورگ
 عیـــد امـــام صـــادق و پیغمرـــر آمـــده

 
 خوبـــان روزگــــار حقیـــر محمندنــــد  
 خورشــید و مــاه هــر دو اســیر محمندنــد

 رـــران تمـــام بشـــیر محمندنـــد   پیغم
ــد    ــر محمندن ــال منی ــوه از جم ــ  جل  ی
ــده    ــر آم ــل اخت ــل رس ــاب و خی  او آتت
 عیـــد امـــام صـــادق و پیغمرـــر آمـــده

 
ــو خــود صــدف درن ســرمدی   ای آمنــه ت
 زین رترـه بـر زنـان دو عـالم سـرآمدی     
ــه، مــام گرامــی احمــدی   بنــت وهــر ن
دی       این  بـه خـود برـال کـه امن المحمنـ

 ر آمـده هستی محـیط نـور از ایـن گـوه    
 عیـــد امـــام صـــادق و پیغمرـــر آمـــده
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 این است آنکه بتکده زیـر و زبـر کنـد   
 زان شت خویش معجز شن القمر کنـد 

 عمــر چــراغ بشــر کنــد خــود را تمــام
ــد   ــحر کن ــان را س ــیاه عالمی ــام س  ش
 در دامن تـو مهـر  جهـان پـرور آمـده     
ــده    ــر آم ــادق و پیغمر ــام ص ــد ام  عی

 
 ای مک ه بر تو نور محمند خجسـته بـاد  

 ی   شر  بـا ترـر او شکسـته بـاد    بتها
 پیونــد کفــر بــا نفــس  او گسســته بــاد
 دست  ستم ران جهـانخوار بسـته بـاد   
 دستی کـه داد  عـدل سـتاند بـر آمـده     
ــده    ــر آم ــادق و پیغمر ــام ص ــد ام  عی

 
 پیدایش دو آیت سـرمد مرـار  اسـت   
 ی  صرح را دو عید مؤ ید مرار  است
 در تیرگی تجل ی احمـد مرـار  اسـت   

د مرـار  اسـت   ابـن  این  میلاد  محمنـ
 درنی الهــی از صــدف دی ــر آمــده   
ــده    ــر آم ــادق و پیغمر ــام ص ــد ام  عی
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 در چشم علم مشـعل روشـن ر اسـت ایـن    
ــی خــدا جعفــر اســت ایــن   اســتاد کــل ول 
ــن   ــت ایـ ــر اسـ ــت  پیغمرـ ــ  حقیقـ  آئینـ
 معصوم  هشتم است و ششم رهرر است این
 آری خـــدای را ششـــمین مظهـــر آمـــده
ــده   ــر آمـ ــادق و پیغمرـ ــام صـ ــد امـ  عیـ

 
ــری     ــم  جعف ــاره ره و رس ــود هم ــا را ب  م
 مشــی و مــرام جعفــری و عشــن حیــدری
ــروری   ــد و س ــل مج ــام مل ــر تم ــم ب  داری
ــری   ــودیم رهرـ ــراغ نمـ ــارده چـ ــا چـ  بـ

 در ایــن مســیر ننــا گســتر آمــده« میــثم»
ــده  ــر آمـ ــادق و پیغمرـ ــام صـ ــد امـ  0عیـ

 
  

                                                                                           
1
 . حاج غلامرضا سازگار 
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 0ـ شعر10ترک 

 ده استابرویت  والفقار  برن         ت    شمس رویت همیشه تابنده اس
 نام احمد تو را برازنده است       ت       دلت از مهر و عشن آکنده اس

 یا محمد که هر دو زیرنده است
 

 صید دامت شدم خدا را شکر              مست جامت شدم خدا را شکر
 من بنامت شدم خدا را شکر          ر        بعد، رامت شدم خدا را شک

 هر اسیری به تو پناهنده است
 

 مو پریشان به شانه محتاج است            خانواده به خانه محتاج است
 نوکری بی بهانه محتاج است            مرغ، بر آب و دانه محتاج است

 دست  لطفت ز  بس که بخشنده است
 

 عطر تو برده عطر و بوی وطن           زینت دوش تو حسین و حسن

 …بتکان باز هم عرا، دل  من                  شاهد حرف من اویس  قرن

 است بند دلنشین عطر همین بر …
 

 خنده های ملیح تو غوغاست              خطره های تصیح تو دریاست

 زهراست تو شریه و رحمتی          اینجاست    تو ضریح …سینه ی ما
 است خوشایند مرا هم نامتان

 

 هیهای …ندن از شمامن کجا خوا            چشم تو کرده بر دلم انرای
 صلوای او آل و محمد بر                  ابیای  این جای به نوشتم پس

 است ترستنده ضامن  دعا این
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 میل برچیدن هُر ل داری                   راه سخت است، راه  حل داری
 تاطمه را که در بغل داری                   صحرت از رب لم یزل داری

 تکنده استدشمن ابتری سرا
 

 هر کجا بی معطلی خواندی             سوره خواندی و از ولی خواندی
 خواندی” علی علی“آیه آیه            سن  هم خوردی و ولی خواندی

 شاهد حرف من خداوند است
 

 منرر تو که جای کرکس نیست         بستر تو که جای هرکس نیست

 …مسند شما پس نیستلاین            پس خلاتت برای ناکس نیست

 است رزمنده که شکن خیرر غیر…
 

 است حن ازل از توحید است        راه حن اجل پس …حشر، حن است
 است الْح ن مع  علی و علی حن       است   حن عسل چون حرف این الحن

 است کنده ما قلر به را علی حن
 

 شد سپاه علیدو جهان، شیعه            میوه داده است اش  و آه علی

 …مثل موجی به تکیه گاه علی              م هر صادق است، راه علی

 0است خروشنده جعفری مکتر…
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 0ـ شعر11ترک 

 بـــا ن ـــاهی مـــی شـــکاتد نیـــل را نیلـــوتری
ــادری   ــارا مـــ ــام انریـــ ــل دارد تمـــ  در بغـــ
ــور کامــل مــی شــود   ــا ن  نقــا اجــزاء جهــان ب
 یثــرب امــروز اســت نــورانی تــر از هــر کشــوری

ــا   ــت  انعک ــده اس ــری دی ــاق کس ــور او را ط  ن
 مجمـــرآتش پرســـتان مـــی شـــود خاکســـتری
 نسخه برداران عرشـی صـف بـه صـف دنرـال او     
 در پـــی تـــدوین آیـــین نامـــه هـــای دلرـــری 
 شــــاهکار آتــــرینش روی دســــت آمنــــه   
 گــرم تقــدیس خــدا بــا شــیوه ی پیغمرــری     
ــده   ــد آم ــه حــال ســجده روی خــا  معر ــت ب  ب
ــده   ــد امـ ــد احمـ ــا گفتنـ ــر هـ ــان در دیـ  کاهنـ

 
 خورشیدی به این آتش تشانی نیست نیستهی  

 هی  کوهی سایه ی این سرگرانی نیسـت نیسـت  
 چنــد پیغمرــر ســخن گفتنــد در مولــد ولـــی     
 هی  نوزادی به این شیرین زبـانی نیسـت نیسـت   
 آزمودنـــد اکثـــرا ماننـــد موســـی بخـــت خـــود
 این یکی اما جـوابش لـن ترانـی نیسـت نیسـت     
ــر    ــا  اگ ــالاترین احس ــادری ب ــر م ــت مه  هس

ــی  ماد ــت  ه ــت نیس ــانی نیس ــل او در مهرب  رمث
ــی     ــوالم را ولـ ــداد عـ ــیم تعـ ــی دانـ ــا نمـ  مـ
 جز که سلطانش نراشد او جهـانی نیسـت نیسـت   
 کـــل آیـــای مقـــد  بـــاز نـــازل مـــی شـــود
 اوست عشن و سحرها با عشن باطـل مـی شـود   
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 . با نوای: حاج محمود کریمی 
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ــت     ــم کردن ــرح ترس ــن ش ــاریخ دی ــی از ت  نیم
ــت    ــردم کردن ــف م ــتن را وق ــر خویش ــیم دی   ن

 هـا شـهادی مـی دهنـد    در قیامت بی گمان بت 
 اشـــتیاق کعرـــه را وقـــت تکلـــم کردنـــت    
 خشت خشت مسـجد و شمشـیر و نیـزه شـاهدند    
 در جهـــاد و کـــار بـــر مـــردم تقـــدم کردنـــت
ــوریدنت    ــا شـ ــند طاغوتهـ ــر مسـ ــت بـ  جراتـ
ــرحم کردنــت      ــونی ت ــر دشــمن خ ــت ب  رحمت
ــا     ــ  ب ــوی و در جن ــه و در خل ــان خطر  در می
ــت    ــم کردن ــا گ ــت و پ ــرا دس ــد زه ــدن لرخ  دی

 محرـت شـعله ور شـد خشمشـان     حاسدان از این
ــادا چشمشــان   ــور ب ــا ک ــه ت ــی تاطم  عشــن یعن

 
 جلـدم و مهــری طلایــی خــورده بــر بــال و پــرم 
ــرم    ــرین پیغمرـ ــال  آخـ ــلمان جمـ ــن مسـ  مـ
ــد خــوبی نیســتم   ــم ضــعیفم عر ــی دان  خــوب م
ــاترم   ــانم ک ــود ســلمان مــن گم  گــر مســلمان ب
 هی  ، جـز عشـن تـو و آلـت نمـی جوشـد ولـی       

 پیکـــرمدر همـــه رگهـــای مـــن در بنـــد بنـــد 
ــن     ــو م ــر ت ــر مه ــتان پ ــا دس ــول اق ب ــا رس  ی
ــدرم   ــدان حیـــ ــتان خانـــ ــه زاد آســـ  خانـــ
 دســـت ترزنـــد تـــو یعنـــی صـــادق آل علـــی
 تـــاج ســـرخ شـــیعه بـــودن را نهـــاده برســـرم
 عشن این دین است و من تا زنده هستم عاشـقم 
ــادقم     ــام صـ ــاف امـ ــدیون الطـ ــیعه ام مـ  شـ
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 0ـ شعر14ترک 

 اول به مدینـه مصـطفی را صـلوای   
 جف شـیر خـدا را صـلوای   دوم به ن

 بر کرب و بلا به شمر ملعون لعنـت 
 در طـو  غریـر الغربـا را صــلوای   

 
 بر جلوه ی روی ماه مهدی صـلوای 
 بر ج به ی هر ن اه مهدی صـلوای 
 ما را نرود چـو هدیـه ای در خـور او   
 بفرست به پیش اه مهـدی صـلوای  

 
ــه   ــر الـ ــع از امـ ــدهم ربیـ  در هفـ
ــاه  ــد دوم ــه تابی ــه و در مدین  در مک

 مکــه محمــد بــه مدینــه صــادقدر 
ــاق  ــوی الا بــ ــول ولا قــ  لا حــ
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 0ـ شعر10ترک 

ــود   شــهر برکــای اســت ربیــع المول
 پـر از حسـنای اســت ربیـع المولــود   
ــادق   ــام صـ ــر و امـ ــیلاد پیمرـ  مـ
ــود  ــع المول ــاه صــلوای اســت ربی  م

 
ــرار دل  ــدنت قـ ــا آمـ ــد بـ ــا آمـ  هـ

ــوب ــار دل  محر ــرین ن  ــد  ت ــا آم  ه
 این نور محمد است و تجـر صـادق  

 هــا آمــد ر دو گــل بهــار دلبــا عطــ
 

 ای دوست برای دل براتـی بفرسـت  
 در روز جـــزا راه نجـــاتی بفرســـت
 خواهی که خدا بر تو ترستد صلوای
 بر احمـد و آلـش صـلواتی بفرسـت    

 
 ای دوست اگر حسن صـفاتی داری 
 گنجینــه ی نــور و برکــاتی داری  
 مج وب ولایت علـی خـواهی شـد   
 هرگــاه کــه  کــر صــلواتی داری   

 
 ی تولد گـل کـرد   وقتی که شکوته

 صد شاخه ی امید و تمنا گـل کـرد  
ــد بشــکفت  ــل روی محم ــد گ  گفتن
  کر صـلوای بـر لـر مـا گـل کـرد      

 

                                                                                           
1
 . با نوای: حاج احمد نیکبختیان 
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 آیـــد عطـــر جنـــان مـــی بـــا نســـیم کلمـــای
 آیــد وقتــی از حسُــن تــو صــحرت بــه میــان مــی

ــت     ــانو  اس ــدا م ــای خ ــه آی ــه ب ــی ک  جررئیل
 آیـــد بشـــنود مـــدح تـــو را بـــا هیجـــان مـــی

ــیحا   ــل مس ــی مث ــی رس ــه  م ــم کعر ــه جس  و ب
 آیـــد هــای الهــی تــو جــان مــی      بــا نفــس  

 ی توحیــدی اســت بســکه در هــر نفســت جا بــه
ــه زبــان مــی  ــد ریــ  هــم در کــف دســتت ب  آی
 سـت   هر چه بت بود به صوری روی خا  اتتاده

ــه ــی    قرل ــان م ــه جه ــان ب ــزی و ایم ــد ی ع  آی
 ی اهـــل زمـــین بـــا قـــدوم تـــو بـــرای همـــه

ــی    ــان مـ ــر  امـ ــدا بـ ــماوای  خـ ــد از سـ  آیـ
ــور توح ــت  ن ــده س ــا پیسی ــه ج ــو در هم ــدی ت  ی

ــی    ــر ا ان مـ ــان عطـ ــوی جهـ ــد از تراسـ  آیـ
ــت    ــده محرابـ ــماوای شـ ــراج سـ ــرش معـ  عـ

ــوه   ــن جل ــت در ای ــوتی س ــت  ملک ــالم تاب  ی ع
 

  

                                                                                           
1
 . با نوای: حاج سید مهدی میرداماد 
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 خا  از برکـت تـو مسـجد رحمـانی شـد     
ــی شــد   ــر بشــر ارزان ــه قل ــد ب ــور توحی  ن
 خواست حن، جلوه کند روشـنی توحیـدش  
ــانی شــد  ــو از روز ازل ب ــر ت ــر مه ــر پ  قل

 ی تسریحای است های تو سر لوحه  کر لر
ــانی شــد   ــو چراغ ــور ن ــاه ت ــا ن  عــرش ب
 قول و اتعال و صفاتت همه نور محض اند

 ی آئـــین مســـلمانی شـــد نـــوری آئینـــه
 ی اعجــاز و بقــا ره یابــد   بــه ســراپرده 

 هر که در م هر دلـدادگی ای تـانی شـد   
 خواستم در خور حسـن تـو کلامـی گـویم    
 شعر من عاقرتش حسـری و حیرانـی شـد   

 که مرهوی تو و وصف خطی از حسُنت ای
 عقل صد مولـوی و حـاتظ و خاقـانی شـد    
 از ازل پرتـــو حســـنت ز تجلـــی دم زد  
 عشن پیدا شد و آتـش بـه همـ  عـالم زد    
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ــه  ــی از همـ ــر داری  جنتـ ــرش تراتـ  ی عـ
 ی کـونر داری  تو کـه در دامـن خـود سـوره    

ــت   ــه اق اس ــدن وج ــه ای دی ــدن تاطم  دی
 بـر داری چه نیازی است که تا عـرش قـدم   

 عالم از هیرت تو، شـوکت تـو سرشـار اسـت    
ــدر داری  ــری حیـ ــون حضـ ــداللهی چـ  اسـ
 حسنین اند روی دوش تو همسون خورشـید 

ــوه ــرر داری  جلـ ــور، مکـ ــی نـ ــورل علـ  ی نـ
ــاتح دل  ــو همــه ت  هــا هســتند اهــل بیــت ت

 ی دنیـا هسـتند   روشنی بخـش جهـان، قرلـه   
 

 ای که در هر دو سرا صرح سعادی با توسـت 
ــور  ــالمی و ن ــا توســت  رحمــت ع ــدایت ب  ه

ــت   ــکوه کرم ــن و ش ــه خل ــد هم  چشــم امی
ــفاعت بـــا توســـت   پـــدر امتـــی و ا ن شـ
 با تو بودن که تقط صرف مسـلمانی نیسـت  
 آنکه دارد به دلـش نـور ولایـت، بـا توسـت     
ــرگردانند    ــه س ــن طایف ــی ای ــی ولای عل  ب
 دشمنی با وصی ای، عین عداوی بـا توسـت  
ــس    ــر ک ــد ه ــی آی ــاب ولای عل ــد از ب  بای

 ر حسـری جنـت بـا توسـت    در هوای تو و د
 ســالیانی ســت دلــم شــوق زیـــاری دارد    
 ی  ن اه تو مرا بس، که اجابـت بـا توسـت   

 شـد سـحری طـوف مدینـه آن ـاه      کاش می

 0نجـــف و کـــرب و بـــلا و حـــرم نـــاراق 
 

                                                                                           
1
 یوسف رحیمی.  
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ــاد   ــلا اُتت ــاق مع ــه آن ط ــت ک ــری هس  خر
ــری  ــن ی  کس ــره ی  س ــان کُن  ــاداُ ناگه  تت

 ــ  ــودا اُتت ــای یه ــتون ه ــری هســت س  ادخر
 رد شـد عُـزی اُتتـاد   خ ـخرری هسـت هرُ ـل   

 خرر این است زمـین پُـر شـده از آب حیـای    
 آی بــر احمــد و بــر آل محمــد صــلوای    

 
ــردارد      ــان ب ــار  جه ــا ب ــده ت ــر آم ــ  نف  ی
 پـــرده از منظـــره ی بـــاغ جنـــان بـــردارد
ــردارد    ــران ب ــوق گ ــا ی ــردة م ــه از گ ــا ک  ت
ــردارد   ــ  ا ان ب ــران بان ــه ک ــا ب ــران ت  از ک

 ه نیامـــد آمـــدآخـــر از ســـمت  خـــدا آنکـــ
ــد     ــد آم ــام محم ــا ن ــه ب ــن هم ــارده ت  چه

 
 شر شکست و به زمین بـارش  مهتـاب آمـد   
 عشن برقی زد و بـر هـر دل بـی تـاب آمـد     
ــد   ــاب آم ــه در ق ــت ک ــروی و ملکوتیس  جر
ــد    ــاب آم ــزل ن ــن غ ــاتظ زدم و ای ــال  ح  ت

 گل عُـزاری ز  گلسـتان جهـان مـا را بـس     "

 "زین چمن سایه ی آن سرو روان ما را بس
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 . با نوای: حاج حسن شالبافان 
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 دیـدن ایـن معجـزه حیـری دارد     حن بـده 
 تقــط ایــن ابــر بــه باریــدنش عــادی دارد
ــراری دارد    ــه ح ــدایا چ ــرم خ ــش گ  نفس
 سـایه اش نیســت و در سـایه قیامــت دارد  
ــر ایـــن اســـت  ــید پیمرـ  انریـــا را بنویسـ
 قرله ی روز و شر  حضری حیدر این است

 
 کیستی ای نفسـت پـا  تـر از پـاکی هـا     
ــا    ــی ه ــو اتلاک ــی ت ــریح بزرگ ــرق  تس  غ

 ان کــه حیــران تــو بــی بــاکی هــااشــهد 
 نوری و نـور پراکنـده بـر ایـن خـاکی هـا      
 ای نفس های علی ای همه هسـت زهـرا  
 عالمی دست تو بوسـید و تـو دسـت زهـرا    

 
 تـــو درخشـــیدی و انـــوار حیـــای آوردی
ــای آوردی   ــای از عرت ــته غن ــیزده رش  س
 سـیزده چشـمه ی جوشـان نجــای آوردی   
 ســـیزده مرترـــه بانـــ  صـــلوای آوردی

 ای از این همه خُـم مـی آیـد   آخرین باده 
ــد     ــی آی ــاردهم م ــم چه ــت ع ل  ــا دعای  ب

 
ــه شــدیم  ــد و پروان ــه ای آم  ششــمین آین
 سر زلفیم کـه بـا مـرحمتش شـانه شـدیم     
 مــرد ایــن راه نرــودیم کــه مردانــه شــدیم
ــه شــدیم   شــیعه جعفــری خــادم ایــن خان
ــرده  ــر ک ــاتش ســخنش پ ــمان را کلم  آس
ــرده   ــاخر ک ــوه تف ــن جل ــر ای ــد ب  و خداون
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 عطر تو این دشت شـقاین دارد گرچه از 

ــاتن دارد   ــهر من ــری ش ــدر دور و ب  چق
 چه غریری که تقط چند تن عاشـن دارد 
ــادق دارد   ــحرت ص ــو ص ــی ت  دل  زهرای
 تو بشـیری و بـه شـور ازلـی مـی آیـی      
 سر هر صرح بـه دیـدار  علـی مـی آیـی     

 
ــا  ــاز پیسیــده در ایــن شــهر پیامــت آق  ب
 پشت ی  خانه تو هسـتی و قیامـت آقـا   

 شد عـرض سـلامت آقـا   عادی صرح تو 
 و ســلام اســت تقــط تکــه کلامــت آقــا
 از تو داریم سـلامی پـر عطـر و برکـای    
 0باز بـر احمـد و بـر آل محمـد صـلوای     

 
  

                                                                                           
1
 حسن لطفی.  
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 جررئیلــی کــه از او جلــوه ی رب مــی ریــزد     
ــین آمــده و نُقــل طــرب مــی ریــزد        بــه زم
ــزد  ــی ریـ ــر مـ ــاش رُطـ  دارد از نخـــل خررهـ

ــر   ــل ل ــده از لع ــر»خن ــت وه ــی ر« بن ــزدم  ی
 آمنــــه ! پـــــرچم توحیـــــد براتراشـــــته ای 
ــته ای   ــل کاش ــه گ ــزاد ! ک ــت مری ــرین ! دس  آت

 
ــد  ــیش گهــواره ی خورشــید ، قمرهــا جمــع ان  پ
 مل  و حـور و پـری ، جـن و بشـرها جمـع انـد      
ــا و اگرهـــا جمـــع انـــد  بعـــد تـــو شـــاید و امنـ
 جلـــوی بتکـــده هـــا بـــاز تررهـــا جمـــع انـــد
 مــاه و خورشــید و تلــ  مــژده بــه عــالم دادنــد 

ــد  لای و  ــان اتتادن ــجده کن ــل ، س ــز ی و هر  ع
 
 شدی بس کـه جمالـت زیراسـت   « یوسف مک ه»

 چــه قــد ر ای پســر آمنــه ! خالــت زیراســت     
 رحمــت واســعه ای ، خلــن و خصــالت زیراســت 
 چه کسی گفته که زشت است بلالت ؟! زیراسـت 
ــولی داری  ــا یـــد طـ ــه در دلرـــری از مـ  ای کـ

ــا داری  » ــو تنه ــد ت ــه دارن ــان هم  «آن چــه خوب
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 شـدی « خواجـه ی لـولا   »قتی و هدف خل
 خواندی و از رجس و بدی پا  شدی« ان ما»

 یکی ی  دانه ی حن ، محور اتلا  شـدی 
 در جنان صاحر ی  باغ پـر از تـا  شـدی   
 مــا کــه از بــاده ی پیغمرــری ای مدهوشــیم
 تقــط از جــام تــولای تــو م ــی مــی نوشــیم

 
 تا تو هستی بـه دل هـی  کسـی غـم نرسـد     

 ان کــم نرســداز کرمخانــه ی تــو هــی  زمــ
ــد     ــی آدم نرس ــه در  بن ــو ک ــام ت ــه مق  ب
ــد    ــم نرس ــدمت ه ــرد ق ــه گ ــل ب ــر جرری  پ
ــی   ــر رتت ــرش ترات ــو از ع ــراج ، ت ــر مع  ش
 بـه ملاقـای علـی ـ سـاقی کـونر ـ رتتـی         

 
ــی   ــر اســت عل ــه امی ــایی ک ــر نم ــدی ام  آم
 ولـــی اق و  مـــولای غـــدیر اســـت علـــی
ــی     ــت عل ــیر اس ــاز بص ــود ب ــه بش  اوج تتن

 اسـت علـی  صاحر تیـ  دو دم ، شـیر دلیـر    
 چـــه بلایـــی بـــه ســـر اهـــل هنـــر آورده
  والفقـــارش کـــه دمـــار از همـــه در آورده

 
ــن اق » ــا خل ــود  « اونل م ــو ب ــور ت ــط ن  تق

 حامــل وحــی خــدا خــادم و مــأمور تــو بــود 
 یکی از معجزه ها سـرحه ی ان ـور تـو بـود    
ــود    ــو ب ــور ت ــه منش ــی و تاطم ــتی عل  دوس
ــار تــو و دختــر و دامــاد تــوایم      ــا گرتت  م

 کر اولاد تـــوایمتـــا قیامـــت هم ـــی نـــو
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ــد     ــدر ماندن ــری حی ــه و حض ــو تاطم ــت ت  پش
ــد    ــما در ماندن ــار ش ــه در ک ــران ، هم ــل نج  اه
ــد     ــر ماندن ــو ابت ــودان ت ــرز و حس ــو س ــل ت  نس
 نــوه هایــت هم ــی ســیند و ســرور ماندنــد     
ــرها داری ؟  ــه پسـ ــازی بـ ــه نیـ ــر چـ  ای پیمرـ
 صــــاحر کــــونری و حضــــری زهــــرا داری

 
ــت   ــن اس ــت را عش ــنج تن ــو ی ! پ ــای نر  ای عر

 ولوالعزم ! علی ـ بت شکنت ـ را عشن است   ای ا
 یا  خوشرو و حسین و حسـنت را عشـن اسـت   
 مــی نویســم کــه اویــس قرنــت را عشــن اســت
ــی     ــس قرن ــر اوی ــا عط ــر م ــوش از س ــرده ه  بُ
 حرف من حرف اویس اسـت : تـو در قلـر منـی    

 
 داری« چهــره ی بــازی»ای کــه در شــدنی غــم 

 چـــون مســـیحا چـــه دم روح نـــوازی داری   
ــیر  ــون ش ــه چ ــا ک ــازی داری  ت ــیر حج ــدا ش  خ

ــازی داری ؟!   ــه نیـ ــی چـ ــی و تلانـ ــه تلانـ  بـ
 کــوری چشــم حســودان زمــین خــورده و پســت
 اتتخار تو همین بـس کـه کلامـت وحـی اسـت     

 
ــی آرد     ــل م ــاب عم ــی ت ــن ب ــو عاش ــن ت  عش

  قمــــر روی تــــو مهتــــاب عمــــل مــــی آرد
ــی آرد  ــراب عمـــل مـ ــو محـ ــروی تـ ــم ابـ  خـ
ــی آرد   ــل مـ ــاب عمـ ــو زر نـ ــای تـ ــا  پـ  خـ  

 یــن اســت مســلمان تــوامهمــه ی عشــن مــن ا
ــوا    ــلمان تـ ــهری سـ ــی زاده و همشـ  0معجمـ

 

                                                                                           
 محمد فردوسی.  1
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ــازه   ــده بـــ ــر در میکـــ  بازامشـــ
ــازه   ــی س ــاره م ــی چ ــاز امشــر یک  ب
 یــا ابــا الزهــرا    ای جــان رســول اق
 خوش اومد به دنیا    همه هستی زهرا
 همین لحظه با تو        شده دنیا دنیـا 
ــی   ــا نرـــ ــ  یـــ ــلی علیـــ  صـــ

 
ــان و    ــو رحم ــه ت ــس ک ــیاز ب  رحیم

ــی  ــدا روی زمینـــ ــیمای خـــ  ســـ
ــول اق   ــان رس ــالزهرا    ای ج ــا اب  ب
ــدارُ   ــای خ ــوه دادی کرام ــه جل ــو ک  ت
 بــه مــا هدیــه کــردی همــه آل عرــارُ
ــی   ــا نرـــ ــ  یـــ ــلی علیـــ  صـــ

 
 گـــل بـــارون شـــده شـــهر مدینـــه 
ــینه    ــوی س ــه ت ــی پیس ــو م ــر ت  عط
ــا   ــدای آق ــونم ت ــرا    ج ــل زه  ای گ
 دخیل تو کردیم     گره هامونُ امشر

 گناهامونُ امشر    خدا هم می بخشه
 قلرم دوباره عاشقه   آقام امـام صـادقه  

 
  

                                                                                           
1
 حاج محمدرضا طاهری . با نوای:  
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ــا گنرــد خضــرا  ــره دل مــن ت ــر مــی گی  پ
ــول اق   ــولا رس ــاره م ــره دوب ــی گی  دم م
 بهاری و با گلها می خونـه ایـن دل شـیدا   
ــاالزهرا  ــا اب ــا ابالقاســم مــددی ی  مــددی ی
 قرله ی اهل یقینی      دلربا و دل نشـینی 

 ه به شانت    رحمـه للعـالمینی  که خدا گفت
 یـــــا محمـــــد یـــــا رســـــول اق   

 
 خوشم کـه تـارق از ایـن بـرزخ دنیـا شـم      
ــم     ــه ای باش ــع مدین ــاه ربی ــن م ــه یم  ب
 پرکرده نور آتـاق و همـه دلهـای مشـتاقُ    
 ز رســول خــدا داریــم مکــارم اخــلاقُ    
 روی تو ماه تمامم     عشن تو ختم کلامم
 همه آرزویم این است     نروی شود مرامم

 محمـــــد یـــــا رســـــول اق    یـــــا
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 خـــدا نمـــا شـــده بـــود در همـــه احـــوالش     
 درود مـــــا همـــــه بـــــر محمـــــد و آلـــــش
ــم     ــهادی داری ــور ش ــم ش ــری داری ــه تط ــل ب  می
ــم    ــری داری ــرآن و عت ــن ق ــان عش ــینه هام  در س

 جز نری دلرر ما کیست  غیر عشن هستی ما چیست
 غیـر مرتضـی علـی نیسـت      همنشین و جانشینش

 یــــــــا علــــــــی یــــــــا ولــــــــی اق   
 

ــا روشــن شــده شــر مــا    شــادان شــد   ه دل م
ــا   ــ هر مــ ــیس مــ ــدن رئــ ــن آمــ ــه یمــ  بــ
ــد  ــر زد بــــارون رحمــــت اومــ  کرــــوتر دل پــ
ــه دم مــی خــونیم یــا جعفــربن محمــد       دم هم
 روشـــنی هـــر دو عینـــه       مقتـــدای عالمینـــه
ــینه    ــر حس ــواف قر ــه    ط ــش ب ــه سفارش  همیش
ــادق  ــری صـــــ ــا حضـــــ ــیدی یـــــ  ســـــ
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 نور از آسمونا می باره توی سینه باز دلم بی قراره      داره
 رحمت خدا به دنیا پا می  اره
 عرشُ برین به قدم اونه روشنه
 نور خداست میون آغوش آمنه
 سرمستم    بی تابم    می خونم

 حال من از همه بهتره   جونم تدای پیغمرره 
 آقا جان آقا جان

 
 تویی که رحمتی و للعالمینی     تو همه خلایقم بهترینی

 یی که همنشینیبا خود خدا تو
 مثل شما ندیده عالم پیمرری
 عشن خدا طپشای قلر حیدری
 تو محشر    با لطفت   آرومم

 آقای هردو دنیا تویی     بابای خوب زهرا تویی
 آقاجان آقاجان

 
 عشن تو همیشه هست توی سینه     با دلم میرم من امشر مدینه

 زیر دین مکتر تو کل دینه
 اومدی از تو بهشت آقا به دنیا خوش

 جان منی صادق آل محمدی
 از لطف    تو آقا   من شیعم

 اسم تو زینت رو لرم    چون اتتخار من م هرم
 آقا جان آقا جان
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 عالم و آدم می یرن هم ی دم      صل علی نرینا حضری خاتم
 اومده دلرر برا حضری حیدر       گل بریزید پای قدمهای پیمرر

 دنیا      شادن علی و زهراپر نوره  هردو 
  کر لر اهل زمین  کر لر ترشته ها مولا
 همه میخونن یه صدا اومده دلخوشی ما مولا

 اومد بابای عالم و بابای ام النجرا مولا
 مولا مولا مدد یا رسول اق

 
 دلای عاشن همه پر از شقاین     رسیده میلاد آقام امام صادق

 امشر جهان شیعه شد نور علی نور  دل شده پرشور عالمی شده مسرور  

 دلها به تاب و در تر      اومد رئیس م هر
 غرق نوا و شادی آسمون شهر خدا امشر
 اومد امام صادق و خاتم کل انریا امشر

 زهرا میده عیدی به ما ی  سفر کرب و بلا امشر
 مولا مولا مدد امام صادق

 
 ر نجف شدشادی هدف شد دلا غرق شعف شد    مرغ دلم هوایی شه

 از نوکراشم غلام بسه هاشم                قربونی هیرت ایوون طلاشم
 ماه شرم علی جان   تاب و ترم علی جان

 الهی که  کر لر ما بشه بی حد و عدد حیدر
 تا آخرین قطره ی خون تقط می م علی مدد حیدر
 به عشن آقامون می گیم حتی زیر سن  لحد حیدر

  حیدر حیدر آقام حیدر حیدر
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 وادی مکه است یا که بهشت      که میاد از آسمون ترشته
 از روز اول ولایتش رُ                  خدا به مل  دلا نوشته

 موسم رحمته    عید نروته
 اقرا باسم رب  محمد  کر لرای جررئیله

 حالا شده خورشید دوعالم ماه دل آرای قریله
  نری اقرسول اق رسول اق رسول اق

 
 تنها دلیل خلقت عالم        جلوه ی نور خدای اعظم
 شده امیر قاتله ی نور     خورشید مکه حضری خاتم

 عشقمه ی  ن اش     مرقد با صفاش
 دل من امشر مثل کروتر پر می گیره در هوای تو
 جررئیل از آسمون میاره سرد سرد گل برای تو

 قرسول اق رسول اق رسول اق نری ا
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 بدر الدجی   ماه آسمون پیغمرر ما     رحمه للعالمین نور خدا
 میره سمت گنرد سرزش دلا

 آقام آقام
 یار اومده   چشمه ی نور خدا چشماشه   سند بهشت توی دستاشه

 نمیشه مثلش کسی پیدا شه
 آقام آقام

 تموم شهر نم  خورده ی محرتشن
 جوون و پیر همه عاشن زیارتشن

 از آسمون صف پیغمررا دعاش می کنن
 ترشته ها همه دلداده ی حلاوتشن

 شریه تو ندیدم جایی       قربون اون دل دریایی
 شکر خدا شدم مهمون        پیمرری ابا الزهرایی

 یا رسول اق یا نری اق
 

 میلادی    ایوون کسری ترو می ریزه     کاسه ی صرر همه لرریزه
 می خیزهکعره پیش پای به پا 
 آقام آقام

 امشر رُ   همه ی ترشته ها مهمونن    دم گرتتن و برای می خونن
 قدر این برکتُ خوب میدونن

 آقام آقام
 ز تر  و واهمه هیهای می زنم تریاد
 خدا ولایتُ بعد از تو دست حیدر داد
 تو بودی و حسنین و علی و زهرا بود
 تدای اهل کسا شیم خونتون آباد

 ایی       قربون اون دل دریاییشریه تو ندیدم ج
 شکر خدا شدم مهمون        پیمرری ابا الزهرایی

 یا رسول اق یا نری اق
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 قدمای حضری بارون        رسیده به صحن چشامون
 غرق گل و شادی دشت و دمن    دیدنی رقا باد و چمن

 ا بزنبیا و دل از غصه ها بکن                  دلتُ به در ی
 جلوه گر شده باز امشر  نور کرریای سرمد
 زیر لر ملائ  می ن     یا حریرنا یا احمد

 قطره قطره از چشای ستاره    نم نم بارون شادی می باره
 گل در اومده آخه بهاره

 یا حریرنا یا احمد
 

 وا میشه وقتی می خنده    درُ رو غم و غصه می بنده
 همه خلن و ادبشچه بی نظیره اصل و نسرش    اسوه 

 عالم و آدم در تاب و ترش             قرلمونه خال لرش
 خلقت و زمین و خلن        آسمون به یمن هستش
 حوری و مل  صف بستن   بوسه میزنن بر دستش

 از تو پیشونیش سرزده سپیده    خنده هاش پر از نغمه امیده
 یار و دلرر علی رسیده
 یا حریرنا یا احمد

 
 ی دل عاشن     که اومده حضری صادقمژده مژده ا

 تو مدینه باز گل دراومده      برا دلامون دلرر اومده
 تصل غم و غصه سراومده           پسر حیدر اومده
 توی قاب چشم نازش     عکس روی مولا پیداست
 صورتش رُ هرکی دیده      گفته که شریه زهراست

 صداشهعالمی اسیر زلف سیاشه     هیرت علی تو رن  
 نور تاطمی توی ن اشه

 یا امام صادق آقا
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 عطر بهار توی عالم پیسیده    ماه ربیع پر ترری  عیده
 از عرش نور خدا رسید      خاتم انریا رسید       پیمرر اومد
 امشر بیا غزل بخون    از نور لم یزل بخون که غم سراومد

 ستاره ای و بدرخشید و ماه مجلس شد
 رمیده ی ما را انیس و مونس شددل 

 ن ارمن که به مکتر نرتت و خط ننوشت
 به غمزه  مساله آموز صد مدر  شد

 وجودی نوره صراا مستقیمی     خوش خرر باشی که نرأ العظیمی
 نظری کن که مثل خدا رحیمی
 یا رسول اق یا رسول اق مدد

 
 حو دلدارنخورشید و ماه رو زمین پا می  ارن    هفت آسمون همه م

 این نور علم جعفره    که جا گرتته توی این     دلای عاشن
 شکر خدا که عمریه    هستم شاگرد مکتر     امام صادق

 رواق منظر چشم من آشیانه ی توست
 کرم نما و ترود آ که خانه خانه ی توست
 دلت به وصل گل ای بلرل صرا خوش باد
 که در چمن همه گلران  عاشقانه ی توست

 زمین داره می باره ابر رحمت     روشن از نوری شد مسیر هدایتبر 
 در سرم دارم آرزوی زیاری

 یا امام صادق سیدی مولا مدد
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 امشر خدا در لطفش رُ واکرد       با رحمتش به دل ما ن اه کرد
 مژده میدن ترشته ها    از عرش برا زمینیا    چه شاد و مسرور

 فر اومده      نور علی نورعطر پیمرر اومده     امام جع
 معاشران گره از زلف یار باز کنید

 شری خوش است بدین قصه اش دراز کنید
 حضور خلوی انس است و دوستان جمع اند

 و ان یکاد بخوانید و در تراز کنید
 گل نایاب اومد تترار  اق      مثل مهتاب اومد تترار  اق

 شر ارباب اومد تترار  اق
 سیدی مولا مدد یا امام صادق

 
 لطف تو بود که مسلمانت باشیم     با هر نژاد همه سلمانت باشیم
 ترقی نداره اینکه ما     شیعه یا سنی مسلکیم    ماییم و وحدی
 خونده خدا برای ما     پیش همه ترشته ها      عقد اخوی

 تو مکه را به قدوم خود آسمان کردی
 جهان خسته و اتسرده را جوان کردی

 ر کثری شوم الهه ها بودیماسی
 به زیر پرچم توحید جمعمان کردی

 دشمنیم با هرکس باشه دشمن تو   شر ظلمت سر شد با رسیدن تو  
 مادر ما زهرا پاره ی تن تو

 یا رسول اق یا رسول اق مدد
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 عشن توئه تو دلهای مردم     با آیه ی رحماء  بینهم
 دشمنای دین      سازش نکردیمما از تو آقا یاد گرتتیم که    با 

 شعر ابو طالر که تو بودی    به دست مشرکین     دچار تحریم
 به یمین تتح مرین تو ای محرت عام
 نشد م اکره با کفر شیوه ی اسلام
 کسی که پیرو راه تو شد خرر دارد

 که نیست عاقرت خیر سهم این برجام
 ستم و  لتمیممثل یاران تو همه با غیرتیم      هم ی بیزار از 

 آرزو مندان مر  با عزتیم
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 0ـ شور00ترک 

 همه ی عارتای عاشن            برا تهمیدن حقاین
 روز و شر زیر لر می خونن   مددی یا امام صادق

 توسل می کنن ملائ  عالمین
 به جعفر بن محمد بن علی بن الحسین
 شیعه ی جعفریم      تا ابد حیدریم

 
 شده مکتر بنام صادق دل صادق کلام صادق     

 همه ی اولیا نشستن          پای در  امام صادق
 سلام مهر و ماه تراتر از مشرقین

 به جعفر بن محمد بن علی بن الحسین
 من می کونری ام      تا ابد حیدری ام

 
 تو خود خیری و نوابی           تو منادی دین نابی
 همه ی حرف تو خلاصش    میشه اسلام انقلابی

 سیده ریشه ی قیام پیر خمینر
 به جعفر بن محمد بن علی بن الحسین
 پیرو رهرری ام     تا ابد حیدری ام

  

                                                                                           
1
 . با نوای: حاج محمود کریمی 
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 0ـ شور00ترک 

 ای نقش تو گنج آسمون ها    ای نقش ترنج آسمون ها

 عالم به تدای یا محمد      ای جان حیای یا محمد

 دین تو شد آیین عشن          ای قصه شیرین عشن
 اه       اومدن از راه     خود جررائیل   شده مداحخورشید و م

 می خونه تو   جمع آل اق    یا حریری یا رسول اق
 ری  صحرا ماهی دریا    به تو مدیونه همه دنیا

 با تو معنا میشه خوبی ها

 یا حریری یا ابا الزهرا
 

 ای مظر رحمت خدایی      پیغمرر مهربونیایی
 رُ ب یر یا محمد شمس منیر یا محمد    دستم

 دریا تویی ساحل تویی     کاملترین کامل تویی
 شیدای تو     به هوای تو     دل من اتتاد به پای تو
 می تپه قلرم برای تو        تو و نسل و بسه های تو

 
 اسمت پر معنویتم کرد     اسلام تو با هویتم کرد

 ای آیه ی عشن یا محمد      سرمایه ی عشن یا محمد
 انریا خاتم توی                    ترمانده ی عالم توییبر 

 امشر غوغاست    تو دل عاشن      نمی شه هر بنده ای لاین
 که حقاین رُ ب یره از      ملکوی حضری صادق

 حیثیت علم و منرری تو      خورشید مسیر حیدری تو
 دلداده به این مکترم من      آزاده و عشن م هرم من

 منجلی    از صادق آل علی نور خدا شد
  

                                                                                           
1
 . با نوای: حاج محمود کریمی 
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 0ـ شور00ترک 

 ای نری خدا پیغمرر      هدیه ی آمنه از داور    
 مهر تو تو دلم تا محشر  

 آرزوم همینه    تا بیام مدینه 
 شوری شده به پا در دلها    نور می باره زمین از بالا

 محو جمالشن یوسفها
 آخرین نریه   عاشقش علیه

 خاتم الانریا    یا بهجت الاوصیا یا حریری یا مصطفی   یا
 بل  العلی بکماله       کشف الدجی بجماله
 حسنت جمیع خصاله         صلوا علیه وآله

 
 دلرر ما همه یا احمد     نغمه عالم یا احمد

 هستی تاطمه یا احمد
 سایه ی سرمه   زهرا مادرمه

 یا حریری یا مصطفی رحمه للعالمین
 ر المومنینیا حریری یا مصطفی یا حری

 یا حریری یا مصطفی یا ضیاءالعارتین
 بل  العلی بکماله       کشف الدجی بجماله
 حسنت جمیع خصاله         صلوا علیه وآله

  

                                                                                           
1
 مجید بنی فاطمه. با نوای: حاج سید  
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 0ـ زمینه10ترک 

 دورم من از کربلا       راهی هیات میشم
 یه یا حسین می م و   مست زیاری میشم

 م علی ساکن کرب و بلاالسلا
 یا ابا عرداق مرمل بالدما

 ای جان من جانان من    ای دین من ایمان من
 یا حسین حسین یا حسین

 
 کروتر قلرمُ        راهی قم می کنم
 تو ازدحام گدا   خودم رُ گم می کنم
 دریارُ تو چشم گریه کنا می بینم

 رو دوش گلدسته شال سیاه می بینم
 تنم    همسون رضا سینه زنمرخت عزا شد بر 

 یا حسین  حسین یا حسین
 

 وقتی که زائر میشم      دل پر از اش  غمه
 سر در شهری زدم             پرچم یا تاطمه
 تو صحن مثل مشهد مستی تراهم شده
 گوهرشاده صحنت مسجد اعظم شده

 قم آمدم شیدا شوم        تا زائر زهرا شوم
 یا حسین  حسین یا حسین

  

                                                                                           
1
 . با نوای: حاج مهدی سلحشور 
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 0ـ زمینه10ک تر

 کرب و بلا همیشه بوده واسم یه مکتر
 سلام من به تل زینریه و زینر

 ایشاق که تو حرمش     سلام مارُ هم رسوند
 شهیدی که جنازشم    رو خاکای سوریه موند

 عکس شهیدشُ آورد     یه شر تو روضه مادرش
 عکسی که توی کربلا         گرتته بود با پسرش

 حسین یاحسین   می گفت ن ر زینرهر دم هر شر   یا
 حسین حسین     آرام جانم
 حسین حسین  روح و روانم

 
 تدای عاشقی که عشنُ به ما نشون داد
 تو کربلا به عشن حسین دو تا جوون داد
 هوای نوکریمُ داشت    ن اه لطف و کرمش
 دست خدا پشت سر          مداتعان حرمش

 تقامتهعقیله العرب مدد          که روز اس
 موقع استراحته            ما بعد از شهادته

 از ته دل    یه سلام یه سلام آقا    از طرف یه غلام یه غلام آقا
 حسین حسین     آرام جانم
 حسین حسین  روح و روانم

  

                                                                                           
1
 . با نوای: کربلایی محمد حسن حدادیان 
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 0ـ واحد11ترک 

 حسین هستی منه     حسین مستی منه
 یا حسین حر تو از اصول دینمه

 نمهعشن تو مونس این دل حزی
 نمی کنی تو رهام  می پیسی  نسخه برام  بیام تو هیات تو  ارباب ارباب

 صفا می گیره دلم   شفا می گیره دلم   از این حراری تو   ارباب ارباب
 من الازل  تا قیامت     دل من زیر دینه
 اگه آبرو دارم                از ن اه حسینه

 
 حسین ایها الامیر     حسین دستمُ ب یر

 حظه ای چشم من از تو دل نمی کنهل
 دوری کربلا قاتل دل منه

 دلت شکسته بیا  شدی تو خسته بیا   میده به نوکر امید    ارباب ارباب
 اونی که دل میرره   من و تو رُ میخره  زهیر و حرُ خرید   ارباب ارباب

 میون خیمه ی ارباب    عاشقی میشه معنا
 حسیناحتما اهل بهشته           من احر 

 
 حسین مصراح الهدی    حسین ای خون خدا

 دلربا عشن تو دل رُ بنده می کنه
 وقتی که نیم ن ای مرده زنده می کنه

 من عردم و تو آقا   تو هستی سوز دعا  همیشه عشن منی  ارباب ارباب
 همیشه هستی باهام  نداره هیسی برام   صفای سینه زنی  ارباب ارباب

 تتادم از چشاتونشریه قطره ی اشکیم    ا
 بین روضه چکیدم     به شوق کف پاتون

  

                                                                                           
1
 . با نوای: حاج مهدی سلحشور 
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 0ـ واحد14ترک 

 بسه ولایی ام  و می م هر بارم
 همیشه امرش رو چشمام می  ارم

 علت اینهمه محرت اینه که
 با رهررم رابطه ی قلری دارم

 مردی یعنی پا حقیقت باشیم    گر چه طولانی این راه سفر
 سی هزار نفر به هفتاد نفر مردی یعنی کم نیاری حتی      

 هر ی  نفر از لشکر ایمان   می کنه برابر با یه لشکر
 سرباز حسین ترسی نداره          کاتی ب ه اق اکرر

 السلام علی  یا اباعرداق
 

 کی می ه عشن و عاشقی منطن می خواد
 پای حسین تدا شدن عاشن می خواد

 به هر کسی نمیدن این اتتخارُ
 ن لاین می خوادمداتع حرم شد

 دی ه وقت جن  رو در روئه      مرد این نررد میدانی باش
 تو اطاعت از اوامر ولی              مثل قاسم سلیمانی باش

 ما خونی که تو رگهامون هست      پای کتل و علم می ریزیم
 وهابی حالا کجاشُ دیدی             ما سوریه رُ بهم می ریزیم

 رداقالسلام علی  یا اباع
  

                                                                                           
1
 . با نوای: کربلایی سید رضا نریمانی 
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 تو هیاتا نوکرم و منصر دارم
 شرانه روز  کر حسین بر لر دارم
 جونم تدا پیمرره کرب و بلا

 هر چی که دارم همه از زینر دارم
 می رسه تتح نهائی کم کم    نغمه ی الا یا اهل العالم
 می پیسیم با غیری ایرانی    نسخه ی آل سعودُ درهم

 عراق جون می بازیم اول حرمُ نجای می دیم      تو شام و
 بعدش هم ی میایم مدینه   پیش چششون حرم می سازیم

 السلام  علی  یا اباعرداق

  



  4طلوع رحمت 138 

 

 0ـ شور10ترک 

 لیلای منـی مجنـون تـوام     هـر شـر تـو حـرم مهمـون تـوام         
 مـن بــا تــو باشــم آروم مـی گیــرم        آرامشــم و مــدیون تــوام  

 یـون تـوام  سینه نـزنم دیوونـه میشـم        چـون کـارم اینـه گر      
ــارتم    ــا می ــه روضــه ه ــادری ب ــتم     م ــو هیا ــوبمُ ت ــای خ  لحظ

 می دونه که عاشن زیارتم                       
 آرامشم     تنها خواهشم    هر جا که تـو    اونجـا باشـی خوشـم    
 آخر خودم   رُ بـرای مـی کشـم     هـر چـی ب ـی   روی چشـم       

 
 در مـی زنـم   تو روضه ی تو پرپر می زنم      بـا سـینه زنـی مـن    

  کر یا حسین مستم می کنه     بـا  کـر حسـین سـاغر مـی زنـم      
 چون عشن تو رُ ریخته تو دلم     بوسـه بـه پـای مـادر مـی زنـم      
ــه      ــر قرت ــه زی ــدگیم ب ــه زن ــتجابته      هم ــل اس ــو دلی ــم ت  اس

 آرزوی نوکری شهادته                            
 ونجـا باشـی خوشـم   آرامشم     تنها خواهشم    هر جا که تـو    ا 

 آخر خودم   رُ بـرای مـی کشـم     هـر چـی ب ـی   روی چشـم       
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 . با نوای: حاج محمد بذری 
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 0ـ شور10ترک 

 با همه دنیا قهرم و با تو می خوام آشتی باشم  
 یعنی میشه آخر منم اونیکـه دوسـتداری باشـم   
 جوونی کردیم آقا     بـه جوونـت مـارُ بـرخش    
 سینه زناتیم اربـاب    ایـن دل رسـوارُ بـرخش    

 نحن شراب الحسین               
 

 اونایی که عمری با تو نفـس آروم مـی کشـن   
 آرزوشونه جون بدن تـا دم مظلـوم مـی کشـن    
ــن    ــدارمون ک ــا و بی ــا    بی ــیم م ــد راه ــا بل  ن
 بیـــا غرـــار روی      چـــادر زهرامـــون کـــن

 نحن شراب الحسین               
 

  

                                                                                           
1
 . با نوای: کربلایی حمید علیمی 
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 0ـ شور10ترک 

 مالامال دردم بازم هوایُ کردم
 صحنت میرم و بر می گردم شرا تو خواب تا

 با عشقت خو کردم آقا به تو رو کردم
 مثل یه شمع تو روضت سوختم و سوسوکردم

 یار دلم   همه کس و کار دلم   به خدا بیمار دلم   تقط تو رُ داره دلم
 ناراق بدم ولی منُ بخر   ناراق تو رُ خدا منم برر

 
 غرق اش  و نالم دست خودم نیست حالم

 دل خونه روضه های گودالمغمزده و 
 ای اوج آمالم تویی پر و تو بالم
 ب و آقا کربلا بهم میدی امسالم

 مال منی   تو که پر و بال منی  شاهد احوال منی    روزی هر سال منی

 ناراق بدم ولی منُ بخر   ناراق تو رُ خدا منم برر
 

                                                                                           
1
 . با نوای: کربلایی سید رضا نریمانی 


